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  المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين
  5/4/1387 : مقالهتاريخ پذيرش، 4/3/1387: مقاله، تاريخ دريافت141ـ184، صص1387شمارة سي و هشتم، 

  
 

  المللي و مقابله با نقض حقوق بشردوستانه جامعه بين
   در بحران دارفور

  
  عطيه باباخاني

  
  
  

  :چكيده
مستقر در شـمال    ، ميان اعراب    1956در سال   هاي داخلي سودان پس از استقلال اين كشور         جنگ

يك آثاري دهشتناك بر جـاي گذاشـت و تـراژدي            و مسيحيان و ديگر اقوام جنوب كشور آغاز شد كه هر          
بحران دارفور  . رفتترين آنها نيز نام گ     ها و خشونتها، مهلك      جديدترين بخش اين ددمنشي    عنوان  بهدارفور  
 همچنان ادامه يافتـه اسـت       دوستانه جهان را از آن خود كرده و        ترين بحران انسان     كه عنوان وخيم   سودان

و خونبار و نقض فاحش اصول و قواعد بنيـادين حقـوق بـشر و حقـوق                هاي وحشيانه   بار درگيري   صحنه غم 
 بـه دنبـال حملـه دو گـروه           و 2003يـل    و اوا  2002 مخاصمه دارفور از اواخر سال    . بشردوستانه بوده است  

هـاي پلـيس محلـي و       بـه پايگاه  » جنـبش عـدالت و برابـري      «و  » ارتش آزادي بخش سـودان    «شورشي
 ناروا توسط دولت حاكمـه سـودان بـه نفـع            ضتأسيسات دولتي و غارت و تاراج اموال به اتهام اعمال تبعي          

ه را جـدي تلقـي نكـرده بـود بـا            ت اولي ـ در پاسخ به اين اقدامات دولت سودان كه حمـلا         . اعراب آغاز شد  
هاي قومي ميان اعراب و سياه پوستان آفريقايي، با تجهيز شبه نظاميان عرب، اقدامات               گيري از تنش    بهره

  .متقابلي را اتخاد نمود
المللي، بحران دارفـور، شـوراي امنيـت،          حقوق بشردوستانه، ديوان كيفري بين     :كليدي واژگان

  . كيفري مقابله با بي
  
  

                                                           
 . الملل كارشناس ارشد حقوق بين.  
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  مقدمه
شـاهد نقـض هنجارهـاي        جديد  قرن ويژه در دهه آخر قرن بيستم و آغاز        جهان معاصر به  

لجـام   هـاي  اكميـت ح. انـساني بـوده اسـت      هايترين ارزش ـ  اعتنايي آشكار به بديهي     بي اساسي و 
تازند مـانع از آن   بيشتري مي جلب منافع و امتيازهاي المللي كه در انديشه در عرصه بين گسيخته
 واقعيتي ماندگار و دردناك در تاريخ بـشر از ايـن   عنوان بهآن   كه بلاي جنگ و مصايب    ندا گرديده

آميـز در     راهنماي زندگي مسالمت   عنوان  بهد  ن تصويب منشور ملل متح     از زما  .عرصه رخت بربندد  
ها و ساختارهاي خشونت طلبي از دل جوامع رخت بر          نه تنها بنيان   ،1945 سال   رد المللي جامعه بين 

، اند قربانيان اصلي آن بوده پناه، سوز كه غيرنظاميان بي صدها جنگ خانمان  وقوعه است بلكه    نبست
  .تالمللي را دور از دسترس نموده اس  بينامنيت استقرار صلح و

يـا گروههـايي كـه بـه      هاي داخلي ميان حاكمـان و گـروه   نزاعها و درگيريدر اين ميان 
تـر از آن      و چه بسا فجيع    المللي  بينهاي  گيري موازات در  اند نيز به   خشونتهاي مسلحانه متوسل شده   

هـا  منفعتي كـه ايـن مخاصـمات و بحران        رو   از اين . روند  ميهايي متفاوت از يكديگر پيش       با ريشه 
مانع از اتخاذ رويكردي فراگير و همه جانبـه   نيز كنند ات جنگي و نظامي ميحنصيب دلالان تسلي 

آيد كه ممنوعيت جنگ در منـشور ملـل متحـد و     نظر مي به ور اينط؛ها شده استنبراي مقابله با آ
المللـي   كه تا اجراي كامل آنها جامعه بـين  قواعدي نوشته هستند صرفاً قواعد حاكم بر مخاصمات

 بـسياري از نقـاط جهـان        ه در مخاصمات مسلحان  چنان چه وجود     در پيش دارد،   هنوز راه درازي را   
 .تشاهد بر اين مدعاس

داخلي بستر مناسبي براي نقـض گـسترده و          الخصوص مخاصمات  ليع اين مخاصمات و  
اي اسـت   يـك مخاصـمه مقدمـه     كه آغازآنچنان. اند  بوده و حقوق بشردوستانهفاحش حقوق بشر

عـام و نقـض شـمار        قتـل  شـكنجه،  براي ارتكاب اعمالي چون تجاوز به عنف و هتـك نـاموس،           
   .گيرد صورت مي هاي مختلف  و بهانه فرهنگي كه با دستاويزهامتعددي از حقوق اقتصادي و

سـبب گرديـده      در مخاصـمات داخلـي،      به دو اصل تعيين سرنوشت و عدم مداخله        احترام
هاي بيـشتري  چالش المللي، بحرانها نسبت به بحرانهاي بين فصل اين مخاصمات و حل واست تا 

شـهاي جامعـه    رغـم تلا   ياري از ايـن مخاصـمات علـي       همين دليل، بـس    به. بيندبرا فرا روي خود     
آميز  سوءاستفاده و ارتكاب اعمال خشونت     در اين ميان  . اند طول انجاميده  المللي چندين دهه به    بين

دمات زيـادي را بـه واسـطه    ويژه زنان و كودكان كه به گواه تاريخ ص ـ       گناه به  عليه غيرنظاميان بي  
مللي تحـت سـلطه جـو    ال وجه به اصول و قواعد داخلي و بيناند، بدون ت متحمل شده هاوقوع جنگ

 .اند ت و بحرانها بودهمطلق مصونيت ماحصل اين مخاصما
هـا  ن آتـداوم ها و يـا   اين بحرانكنترلهاي بزرگ در قدرت منافع در كنار تمامي اين مسائل،

دستگيري و محاكمـه مـرتكبين و بـاز     يكسان براي پايان بخشيدن به آنها، رويكردي مانع اتخاذ
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   .المللي بوده است صلح و امنيت بين گرداندن
وي يكـديگر،  رسد توجه به تأثير متقابل حقوق بشر و حقـوق بـشردوستانه بـر ر       نظر مي   به

اي ميان دو اصل عدم مداخله و تعيـين سرنوشـت خواهـد شـد كـه ضـمن                    منجر به ايجاد موازنه   
و وقوع جناياتي از ايـن دسـت        . دنبال خواهد داشت   كنترل بحران را به    دن اصول مزبور،  متعادل ش 
دهد كه بدون اين كه متهم       امكان مي هاي مختلف   ترده و فاحش حقوق بشر به موجوديت      نقض گس 

 ند تا آنجايي كه   هايي باش  خواستار پايان يافتن چنين بحران     به دخالت در امور داخلي كشوري شوند،      
هاي المللـي بـراي رسـيدگي بـه وضـعيت           به پذيرش صلاحيت ديوان كيفري بين       منجر مسئلهاين  

  .يز گرديده استمزبور ن
هاي مؤثر براي حمايت از موازين حقوق بشر و حقوق          راهالمللي در يافتن     ليكن جامعه بين  

داخلـي در     مخاصـمات  بشردوستانه در جريان منازعات داخلي موفق نبوده اسـت؛ چنانچـه تـداوم            
ؤيد ايـن   هاي مختلف م    با ريشه  افغانستان عراق، لبنان، هائيتي، روآندا، يوگسلاوي سابق،  سومالي،
  .مدعاست

دوسـتانه   تـرين بحـران انـسان     كه عنوان وخيمدر جديدترين بخش، بحران دارفور سودان     
هـاي وحـشيانه و     افته است نيز صحنه غم بـار درگيري       جهان را از آن خود كرده و همچنان ادامه ي         

 ـ . خونبار و نقض فاحش اصول و قواعد بنيادين حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوده است               ن در اي
 در جهـت اجـراي عـدالت در         1593صدور قطعنامه    راستا شوراي امنيت سازمان ملل كوشيد تا با       

  .دارددوستانه گام بر ان به نقض اصول و هنجارهاي انسانقبال متهم
ثر ؤاصمه دارفور و عوامل م ـ    مخ اي كوتاه به تاريخچه    رو در اين تحقيق ضمن اشاره      از اين 

 تانه و نقض آنها    به قواعد حقوق بشردوس    هاي درگير ن و طرف  يري آن، التزام دولت سودا    گ در شكل 
وضعيت دارفـور بـه ديـوان       در قسمت پاياني، ارجاع      دهيم و  ميرا مورد بررسي قرار      هاطي درگيري 
در .  قرار خواهد گرفتالمللي و اقدامات ديوان و شوراي امنيت پس از ارجاع مورد تامل كيفري بين

ها و اقدامات اتخاذي در قبال آنها، به        ذكر نتايج حاصله از درگيري    وه بر   گيري نيز علا   قسمت نتيجه 
  .گردد تر به بحران اشاره مي  چه سريعتكاليف دولت سودان جهت خاتمه دادن هر

  
  بخش اول

   آغاز مخاصمه دارفور و دامنه آن
  

 در پاسـخ بـه   »جانجاويـد « نيروهاي نظامي دولت سودان و شبه نظاميـان   2003از ژوئيه   
اي در غـرب سـودان و مـرز چـاد، اقـدامات متعـددي را عليـه               منطقـه ورشيان دارفور ،    حملات ش 
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در جريـان ايـن اقـدامات،    . هاي شورشي، اتخـاذ نمودنـد     اميان به علت حمايت آنها از گروه      غيرنظ
هاي خودسرانه، شكنجه، تجاوز به عنف  هاي متعددي شامل قتل، اعدام     شونتغيرنظاميان هدف خ  

  .  قرار گرفتند...و و غارت اموال و هتك ناموس، تخريب 
   

  گفتار اول
  هاي اختلاف ريشه

  
واقـع   است به مخاصمات پيشين   منظور درك عوامل مؤثر در مخاصمه كنوني دارفور لازم           به

 و سـپس    1972ان بـه سـال      تاريخچه مخاصمات داخلي در سـود     . در كشور سودان توجه نمود    شده  
. مودن اصول ايدئولوژيك در عرصـه زمامـداري روي داد       دنبال وارد ن  ه   همگي ب  هكگردد    برمي 1983

 كـه   نام گرفت ترين مخاصمه در قاره آفريقا       طولاني عنوان به اشت و بر جا گذ  متعددي   مورد اخير آثار  
  . ذكر آن استل موارد قابهجمل  بشر ازحقوق هاي پي در پي فجايع بشردوستانه و نقض

فريقايي داخل سودان بين اقوام شـمال و        ترين جنگ آ   مخاصمه امروز دارفور ادامه عظيم     
مـاني كـه شـمال سـودان توسـط          هاي اين مخاصمه به دوران اسـتعمار و ز         ريشه. باشد مي بجنو

هـاي شـمالي    قـسمت . گـردد  شد، باز مـي  ميها و جنوب كشور توسط گروهي ديگر اداره        انگليسي
وجهي د و در اين ميان تلحاظ اقتصادي و صنعتي پيشرفت كنن ها توانستند به تحت تصرف انگيسي

پس از استقلال سودان در دهه پنجاه نيز دولت سياسـت پيـشين را   . شد هاي جنوبي نمي    بخش به
شمال سودان را مركز توجهـات       هاي شرقي و غربي و جنوبي،      دنبال كرد و با كنار گذاردن قسمت      

   .قرار داد و كليه امكانات را براي اين منطقه فراهم نمود
 كنوني دارفور، بايد به تفاوت ميان قبايل عرب و قبايل معـروف بـه               خصوص مخاصمه  در

بخـش  . اي اشخاص اشـاره كـرد   به هويت قبيله ويژه توجه از سوي ديگر آفريقايي در وهله اول و  
دستگي سياسي كـه  چند و  ثيرات فزاينده انزوا، منافع اقتصادي متضادأناشي از ت   عمده اين تفاوتها  

كـه در گذشـته تمـايزي     آفريقـايي و تفاوت ميان قبايل عرب . باشد مي ،منطقه را احاطه كرده بود 
اط مختلـف   ق ـهـاي سياسـي در ن      بنـدي  گـروه عمـده   شد، هم اكنون علت       محسوب مي  اهميت بي
  1.باشد مي

ي مختلفـي دارد كـه عـلاوه بـر          هـا   مخاصمه كنوني دارفور ريشه    بنابراين مسلم است كه   
هـاي عميـق مـرتبط بـا         هاي مدرن، ريشه   ، وجود سلاح  ديگر بياباناي ناشي از     هاي قبيله  دشمني
منـد    از حمايت عمومي قبايل خاصـي بهـره       ظهور شورشيان مسلح كه     و  منطقه ادارهنحوه  هويت،  

                                                           
1. Mohamed I.Khalil, The Darfur Tragedy , 22 Sept. 2004, available at: http://www.mideasti.org/ 

articles/ doc268.html.  
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توجهي دولـت بـه       بي  ميان ندر اي . كنند مي گيري بحران حاضر ايفا     در شكل  بودند، نقشي اساسي  
ها ماليات افزايش،  هاي عمراني منطقه   ي از پروژه   بسيار و رها كردن  منطقه دارفور و انزواي سياسي      

  2.نيز نقش به سزايي در ايجاد بحران داشته استمين نيازهاي اوليه مردم منطقه تأ و عدم
 هـشتاد،   هاي دهـه    خشكسالي سه عامل مهم  نتيجه   توان وضعيت كنوني دارفور را      مي لذا

ترغيـب شـبه    و همچنـين     شـد  اي اداره مـي    نظمي در سيستمي كه به صورت قبيله       اغتشاش و بي  
   3.دانست،  نماينده دولتعنوان بهنظاميان و استفاده از آنها در جنگ 

 واي كـه شـدت       هـاي مخاصـمه     از مباحث مطـرح شـده حـول محـور ريـشه           در بسياري   
 بنيادين و اساسي ناظر بر جنگ آن را تبـديل بـه بحـران               گستردگي فجايع و نقض فاحش اصول     

م صادرات دولت   اي نشده است، در حالي كه نفت بيشترين حج         رهاشانموده است، به موضوع نفت      
. دهد و مهمترين علت نگراني دولت آمريكا از وجود بحران دارفور مي باشـد              سودان را تشكيل مي   
، اين كـشور را تحـريم كـرده بـود، هـم             كلينتون با تروريست خواندن سودان    از آنجايي كه دولت     

ارد حائز بع ارزشمند دسترسي ندارد و لذا موضوع نفت از جمله مو   اكنون نيز دولت آمريكا به اين من      
   4.باشد اهميت براي اين دولت مي

  
  گفتار دوم

  هاي مخاصمه طرف
  

هاي نظامي  اولين فعاليت  مخاصمه،   نكنندگاعنوان آغاز    به اساس شواهد موجود شورشيان   بر
ههاي محلي پليس آغاز نموده  با حمله مستقيم به پايگا 2003 و اوايل    2002خود را در اواخر سال      

  دولت بسياري از نيروهاي پلـيس را از         در پي آن   هبردند ك سلاحهاي دولتي را به غارت       و اموال و  
 مـورد اسـتقرار   كنترل عملي دولت بـر منـاطق   ماز عدحكايت عملي كه  ؛مراكز شهري خارج كرد  

  5.شورشيان داشت
پـس از    را جدي نگرفته بود امـا         شورشيان اوليهحملات  سودان  رسد كه دولت     نظر مي  به 

گزارشات حاكي از آن است كه شدت .تبديل شدند  به معضل اساسي دولت هاي مذكور گروهمدتي  

                                                           
2. Ibid.  

3. Ibid. 

  . رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا بود2001 تا 1993بيل كلينتون از سال . 4
5. Sudan News, Embassy of the Republic of Sudan,"Darfur Conflict, Its History, Nature and 

Development" July 14, 2006, p. 2.  

available at: http://www.sudanembassy.org/sudannewsletter/SudaNews.pdf 
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و از سـوي ديگـر      دولت را كه براي مقابله با آنها مجهز نبود، غافلگير كرده          ،  حملات سريع نظامي  
ي نظامي كافي براي مقابله     فقدان نيرو .  بر قدرت شورشيان افزوده بود      نيز غارت سلاحهاي دولتي  

 در مراكـز    ي دولـت   نيروها  حضور  در جنوب سودان و    ي نيروهاي دولت  به علت استقرار  با شورشيان   
كـه اغلـب اعـضاي       يياز آنجا .  ايالات دارفور از ديگر مشكلات پيش روي دولت بود         مهم شهري 
مانع ديگري در   نان خود    عليه هموط  مبارزه از   ، امتناع ح سودان از اهالي دارفور بودند     لنيروهاي مس 

  6.مقابل دولت سودان ايجاد نمود
اساس اطلاعات منابع موثق از جمله خود دولت، مواجهه دولت با تهديد نظامي از سوي               بر

شورشيان، سبب شد كه دولت از قبايل محلي براي مقابله با شورشيان درخواست كمك نمايد كه                
 ايجـاد تغييـر در      كـه  از آنجـا   7.ور نمـود    شعله بيش از پيش  اين امر خود آتش تنش ميان قبايل را         
ولت و در كشاورز از د م در خارطوم سبب رويگرداني قبايل   مرزبندي ايالات توسط رژيم عربي حاك     

 ـ  قبايل، اي از شبه نظاميان بيابانگرد گرديده بود  مقابل جلب حمايت مجموعه     كـه  يبيابـانگرد عرب
 اجابـت دولـت را   درخواسـت  ا در سر داشـتند، طور سنتي موطن مشخصي نداشته و آرزوي آن ر      به

  8.نمودند
هـاي مـالي و      پرداخت  به آنها قـول    در واقع دولت براي به خدمت گرفتن موفق اين نيروها         

در واقـع    9. داد  اجرايي هايهمچنين تصدي پست   زمين و    از جمله دستيابي به اموال حاصل از تاراج       
 از هـا  گروه برخـي هدف   كرد كه تصور مي   چرالي خاص بود    متمايل به استخدام نيرو از قباي     دولت  
 لـذا   10.باشـد   مـي   عليـه دولـت    تدارك شورش   و اظهار تمايل به همكاري با دولت،        سلاح دريافت

هاي شورشي را    هاي قومي، جنبش   با سابقه نارضايتي از ديگر گروه      مدنظر دولت گروههاي قومي   
ن و سـاير منـابع، پـشتوانه نيروهـاي           علاقه وافر دستيابي به زمي      در اين ميان   هكردند ك ريزي   پايه

  11. شدهاشبه نظامي براي درگيري

                                                           
6. Research Paper 04/51, Sudan: conflict in Darfur, 23 JUNE 2004. available at: http://www 

parliament.uk/commons/lib/research/rp2004/rp04-051.pdf 

نگامي كه مشكل شورشيان در دارفور آغاز شد، ما          ه :گويد باره مي  ر ژنرال ابراهيم سليمان در اين     فرماندار سابق شمال دارفو   . 7
ما بدترين گزينـه را انتخـاب   . هاي مختلفي پيش رو داشتيم كه از آن ميان گزينه غلط را انتخاب كرديم        در دولت سودان گزينه   

  .كرديم
“Entrenching Impunity"Government Responsibility for International Crimes in Darfur",Volume 17, Dec. 

2005 No. 17 (A), p.6. available at: http://hrw.org/reports/2005/darfur1205/darfur1205text.pdf 
8. Research Paper 04/51, op. cit. p. 8. 

9. “Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-

General”. United Nations. Published: January 25th, 2005. Location: Geneva, Switzerland, paras. 67-8. 

available at: at:.http://www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf 

10. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op. cit., para 68. 

11. Entrenching Impunity…, op. cit., p. 9.  
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هـاي داخلـي    هايي كـه در جنگ     بر مبناي تاكتيك   ها به شورش  در واقع پاسخ دولت سودان     
دولت سودان با اعطاي مصونيت به مأموران نيروهـاي  . ترسيم شد، كارگرفته بوده جنوب سودان ب 

هـاي   نظاميان، روند اعمال خـشونت و نقـض       هبران شبه   نظامي، مقامات عالي رتبه غيرنظامي و ر      
دولت سودان در عوض خلع سلاح شـبه        . مكرر حقوق بشر و بشردوستانه در دارفور را تسهيل كرد         

مأموران عالي رتبـه سـوداني      . نظاميان، آنها را به خدمت نيروهاي نظامي، امنيتي و پليس در آورد           
 و وسعت جنايات ارتكـابي در دارفـور بـه انكـار،             به جاي اذعان به مسئوليت دولت ناشي از شدت        

ت وحـشيانه و خانمـان سـوز عليـه          اغماض و اجتناب از پذيرش مسئوليت دولت ناشـي از حمـلا           
هـاجمي را بـراي     عمليات ت شورشيان  رسيد   نظر مي   هنگامي كه به  . ارفور، مي پردازند   د ننظامياغير

هـاي خـود كـه ادامـه حملـه عليـه              تاند، مقامات سوداني بـه اعمـال سياس ـ        دقايقي متوقف كرده  
دين، جـو  هاي ساختاري و بنيا ي پرداختند و از طريق سوءاستفاده    دانست، م   را مجاز مي   ننظامياغير

   .دادند ترس و تهديد را رواج مي
هاي شورشي نقشي فعال در جريان مخاصمه دارفور        لذا دولت سودان براي سركوب گروه     

ارگانهـاي مختلـف    . شـود    يكي از طرفين مخاصمه قلمداد مـي       عنوان  بهايفا نمود و از اين رو خود        
ور ايفا نمودنـد    به وظايف اختصاصي خود نقشي كليدي در جريان مخاصمه مسلحانه دارف          دولت بنا 

 كـه نقـشي     اشاره نمود  12 »اطلاعاتيسازمان امنيت ملي و سرويس      «توان به    كه در اين بين مي      
  .تهاي مربوط به مخاصمه داش ستي و اجراي سياريز محوري در طراحي، برنامه

كـه تحـت اوامـر دولـت و بـا            13»جانجاويـد « ميان شبه نظاميان عرب معروف به        در اين 
نمودند و نسبت به اعمال ارتكابي از مـصونيت          مدستي مأموران دولت سودان عمل مي     هدايت و ه  

  14.باشند ه دارفور ميصمفهاي درگير در مخابرخوردار بودند، از جمله طر
 و ناتواني در سركوبي آنها،      2003دولت سودان با شورشيان در اوايل سال        جهة اپس از مو  

برخـي از   . دولت مركزي برخي از قبايل عرب را براي همكاري جهت مقابله با شورشيان فراخواند             
موران دولت مركزي داشتند، نقشي مأموران محلي و همچنين مأسران قبايل كه ارتباط نزديكي با 

گزارشـات حـاكي از   .موران دولتي ايفا نمودنـد مأهي شبه نظاميان و همكاري با      كليدي در سازماند  
شدند   و بعضاً متهمان جاني برگزيده مي       از ميان مردان جنگجو، قانون شكنان،      يآن است كه اعراب   

  15.الخصوص چاد و ليبي نيز حضور داشتند ها اتباع برخي از دول همسايه عليكه در ميان آن
                                                           

12. National Security and Intelligence Service. 

  .شود  اصطلاحي متداول ميان قربانيان حملات است كه عموماً براي اين گروه از شبه نظاميان استعمال ميد،انجاويج« .13
14. M.A. Mohamed Salih, Understanding the Conflict in Darfur, May 2005, Centre of African Studies 

University of Copenhagen, p.12. available at : www.teol.ku.dk/ca.  
15.. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op. cit., para. 102. 
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ت كه اعضاي شبه نظـامي قبايـل و سـران آنهـا بـراي حملـه بـه                 شواهد حاكي از آن اس    
رتبة دولت، كردند و بر اساس اظهارات يكي از مأموران عالي  ستاها از دولت، مقرري دريافت ميرو

. نمودنـد   يافت مي كارگيري شبه نظاميان در     يت در به  عنوان هديه براي موفق     سران قبايل مبالغي به   
شواهد مستندي در دست دارد مبني بر آن كه اين گـروه از              قيقالمللي تح  همچنين كميسيون بين  

خـصوص تـصاحب كليـه امـوال ربـوده شـده و              طور ضمني با مأموران دولـت در        به شبه نظاميان 
  16.اند براي حمله به روستاها توافق كردهدريافت وجه 

يـا  با وجود اين، دولت سودان همواره كوشيده است تا با تشبيه شبه نظاميـان بـه راهـزن                  
سارق مسلح آنها را عوامل خارج از كنترل دولت توصيف نمايد و منكر هرگونه ارتباط ميـان ايـن                   

هـاي   مأموران رسمي در نقاط مختلف پاسخالبته اين نگاه عموميت نداشته و      . عوامل با دولت شود   
ه بعـضاً   مختلفي در رابطه با وضعيت نيروهاي جانجاويد و ارتباط آنها با دولت ارائه دادنـد؛ چنانچ ـ               

مستنداتي مبني بر نقش مؤثر مأموران دولتي در استخدام شبه نظاميان، پرداخـت حقـوق، تـأمين                 
  17.سلاح و تجهيزات و هماهنگ نمودن حملات آنها با حملات نيروهاي دولتي وجود دارد

شواهد حـاكي از   .هاي شورشي قرار داشتندنظاميان جانجاويد، گروه  ولت و شبه  در مقابل د  
جنـبش عـدالت و     «و   18»جنبش آزادي بخش سـودان    « گروه شورشي در دارفور،      دوآن است كه    

  بحـران  محركـه  عاملنظر   كه به  ، عليه دولت مركزي   2000- 2001هاي  در طول سال   19،»برابري
 مـدافع و   ي محلـي  ها روستا متعلق به  هاي شورشي  اعضاي جنبش . باشد، شكل گرفتند    مي كنوني
لازم بـه   . ندايجاد شد  پاسخ به حملات فزاينده ديگر قبايل         كه در  بودند  از قبايل  ي خاصي گروهها

 معتقـد بودنـد بـه       و دانـستند  يلي خـاص نمـي    اان قب گخود را نمايند   هاي مزبور گروهذكر است كه    
 اسـاس  چه بر  گر. اند به پا خاسته   ساختارهاي دولتي    منظور تغيير  و به  دارفوري از كل مردم     گنمايند

دولـت  سياسـت جديـد    ثر ازأمت ـ  جنبش آزادي بخـش سـودان  رسد نظر مي ساختارهاي سياسي به
 جنبش عـدالت و     واتخاذ گرديده بود    نيز  بخش مردم سودان     كه توسط جنبش آزادي   است  سودان  

 هسته مركزي هر دو گروه شورشي متشكل      ؛ ليكن   استثر از اصول سياسي اسلام      أ مت همي  برابر
دو گروه برنامـه سياسـي مشخـصي     هر 20. است"Fur" ,"Massalit" ,"Zaghawa" قبيلهسهاز 

هاي برابر جهت تصدي مشاغل سياسي در دولت        د كه يكپارچگي سودان، ايجاد فرصت     نا  هارائه نمود 
 يـل مـشابهي   دلااز سوي ديگر    . باشد ها از محورهاي اصلي آن مي     توسط تمامي اشخاص و گروه    

                                                           
16. Ibid., para. 111. 

17. Ibid., para 117.  

18. Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A). 
19. Sudan's Justice and Equity Movement (JEM).  
20. Mahgoub El-Tigani, Inside Darfur: Ethnic Genocide by a Governance Crisis, December 2004, 
available at: http://www.sudantribune.com/article.php3?id_article=7285 
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عنـوان   ها شورش ـ را نيـز علـت اصـلي      و مـردم     اقتصادي و سياسي دارفور   ـ     انزواي اجتماعي  چون
   21.كنند مي

رغم وجود اختلافات ايدئولوژيكي ميان دو گـروه، مبـارزه بـا دولـت سـودان و شـبه                    علي
هاي مختلـف  با اين حال حمايت از هويت.  گرفتهاي شورشي قرارهنظاميان عرب هدف واحد گرو  

  22.سبب بروز تنش ميان اين دو گروه شد
  

  بخش دوم
  رفورنقض حقوق بشردوستانه در مخاصمه دا

  
انه و حمايت از قربانيـان      قواعد حقوق بشردوستانه، قواعدي خاص دوران مخاصمه مسلح       

 حقـوق بـشردوستانه بـه نـوعي     ،گفـت در دورة جنـگ  تـوان   اي كه مي   گونه به 23.باشند جنگي مي 
هـا در اجتنـاب از هـر گونـه رفتـار            كه تعهد دولت   باشد، چرا   دهندة قواعد حقوق بشر نيز مي       وششپ

خـود از   شر و همچنين تعهد آنان به حمايت از زندگي اشـخاص تحـت صـلاحيت                ناقض حقوق ب  
 مخاصمة مسلحانه را نيـز      باشد كه وظيفه حمايت از افراد به هنگام        جمله اصول ذاتي و فطري مي     

به تعهدات عرفي و قراردادي خـود ملـزم بـه رعايـت             راين دولت سودان نيز بنا    ببنا. گيرد در بر مي  
  . جريان مخاصمه دارفور بوده استاصول و قواعد مذكور در

  
  گفتار اول

  هاي درگير به قواعد حقوق بشردوستانه  التزام دولت سودان و طرف
  بر مخاصمات مسلحانه حاكم

  
، كنوانـسيون اتـاوا راجـع بـه         1949گانـه ژنـو     چهارهاي  دولت سودان متعهد به كنوانسيون    

  سـپتامبر 18مـورخ   24  تخريـب آنهـا    وهاي ضـد نفـر      و انتقال مين   ممنوعيت استفاده، ذخيره، توليد   
هـاي    باشد، در حالي كه به پروتكل       مي ) به تصويب دولت سودان رسيد     2003 اكتبر   13در  ( 1997

                                                           
21. Supra note 1. 

22. Martin Plaut, Who are Sudan's Darfur rebels?, May 5, 2006. Available at: http: //news. bbc. co. 

uk/2/hi/africa/3702242.stm 

، بررسـي تحـولات اخيـر حقـوق         بـشر  الملـل  حقوق بشر، حقـوق بـشردوستانه و حقـوق بـين          محمدرضا ضيائي بيگدلي،     .23
 ..82، ص 1381 چاپ اول، نشر سرسم،ان،  تهره،المللي، به اهتمام كميته ملي حقوق بشردوستان بشردوستانه بين

24. Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti- 

Personnel Mines and on their Destruction.  
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ايـن  . هاي ژنو، حداقل در قالب تعهدات قراردادي، متعهـد نمـي باشـد             الحاقي به كنوانسيون   1977
 و بـا  25وز تصويب نكـرده اسـت   المللي را امضاء نموده ليكن هن دولت اساسنامه ديوان كيفري بين    

دان دولـت سـو    26.توجه به آثار امضا نبايد اعمالي خلاف موضوع و هـدف اساسـنامه انجـام دهـد                
المللي مربوط به مخاصمه مسلحانه دارفـور را بـه امـضاء     هاي بين نامه همچنين شماري از موافقت   
پنج مورد از توافقات مذكور بـا       . باشند آور مي    واسطة امضاء دولت، الزام    رسانيده كه تمامي موارد به    

  27.شورشيان، يك مورد با اتحادية آفريقا و دو مورد با سازمان ملل متحد منعقد گرديده است
 را از يـاد     علاوه بر تعهدات قراردادي دولت سودان، نبايد قواعد عرفي حقوق بشردوستانه           

باشـند حاصـل     المللي مـي   صمات مسلحانه اعم از داخلي و بين      برگيرندة مخا اين قواعد كه در   . برد
هـاي دولتهـا،      المللي و همچنين اعلاميـه      اي و بين    ها و محاكم ملي، منطقه    رويه و عملكرد دادگاه   

 3قواعـد در مـاده     هـسته مركـزي تمـام ايـن         . اشدب  هاي نظامي مي  المللي و گروه   سازمانهاي بين 
 ـ     . هاي چهارگانه ژنو گنجانيده شده است     مشترك كنوانسيون  ده دربرگيرنـدة   ن مـا  از آنجـائي كـه اي

اي آمره در مخاصمات      قاعده عنوان  بهبايست    ل احترام به كرامت انساني است مي      ترين اصو  بنيادي
اين اصول و قواعد در برگيرندة هر دولت يا گروه شورشـي اسـت               28.شوندمسلحانه داخلي رعايت    

 ديـوان   29 .يافته داشـته و بـر بخـشي از يـك سـرزمين كنتـرل مـؤثر دارد                  كه ساختاري سازمان  
قابل اعمال در   » موجد معيارهاي حداقلي  « مشترك   3ستري اعلام داشت كه ماده      المللي دادگ  بين
  در 1949كنندة همان مفاهيمي است كه ديوان در سال          باشد و منعكس     مخاصمه مسلحانه مي   هر

   30. ياد كرده است»ملاحظات اساسي انسانيت«قضية كورفو از آنها تحت عنوان 
ي علاوه بر حمايـت از      المللي حاكم بر مخاصمات مسلحانه داخل      د عرفي بين  قواعبنابراين  

منـد نمـودن      خطر تجاوز مسلحانه در جهـت قاعـده         مجروحان و اشخاص در معرض     غيرنظاميان،
هاي صورت گرفتـه حكايـت از       دارند بررسي   ميان طرفين مخاصمه نيز گام برمي     رفتارهاي ظالمانه   

                                                           
25.. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op. cit., para. 154. 

 . وين حقوق معاهدات1969 كنوانسيون 18ماده . 26
27. 1-The Humanitarian Cease Fire Agreement on the Conflict in Darfur, of 8 April 2004; 2- The 

Protocol on the Establishment of Humanitarian Assistance in Darfur, of 8 April 2004; 3- The Protocol on 

the Improvement of the Humanitarian Situation in Darfur, of 9 November 2004, 4- The Protocol on the 

Enhancement of the Security Situation in Darfur in Accordance with the N’Djamena Agreement, also of 9 

November 2004.  
28. Rafael Nieto-Navai, International Peremptory Norms (Jus Cogense) and International Humanitarian 

Law, In: Men’s Inhumanity To Man , op. cit. , p. 640. 

، ترجمـه حـسين شـريفي       المللـي  اجراي حقوق بشردوستانه بين   ايو سـاندوز،    : براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به      .29
پژوهـشكده علـوم دفـاعي و اسـتراتژيك          ين شريفي طرازكـوهي،   طرازكوهي، در مجموعه مقالات حقوق جنگ، گردآوري حس       

 .126-27، صص 1375دانشگاه امام حسين، چاپ اول، 
30. Nicaragua v. United States of America, Merits, Judgment on Military and Paramilitary Activities in 

and against Nicaragua, I. C. J. 1986, para. 218.  
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و  چـه بارهـا     دارد اگر  1977قواعد مندرج در پروتكل الحاقي      توجه دولت سودان به اصول كلي و        
هـاي مزبـور، تعهـدي نـسبت بـه            است كه به علت عدم پذيرش پروتكل       بارها رسماً اعلام نموده   

 8هـاي بـشردوستانه در دارفـور مـورخ          لـيكن امـضاي پروتكـل ايجـاد كمك        . ردمقررات فوق نـدا   
 و پروتكل توسعه شـرايط      2004 نوامبر   9خ   پروتكل گسترش امنيت در دارفور مور      31، 2004آوريل

ر حـوزه    ، مستندي بر پذيرش اصول و قواعد موجود د         2004 نوامبر   9بشردوستانه در دارفور مورخ     
  . باشد مخاصمات مسلحانه داخلي مي

ها بر وفـاداري     به صورت ضمني، بيانگر اراده طرف      ها، گرچه  نامهمفاد مندرج در اين موافقت    
ويژه پروتكل هاي الحاقي است، اگرچه اين معاهـدات          حقوق بشردوستانه، به  ادهاي متعدد   به قرارد 

بنابراين لزوم پايبندي دولت سودان . رأساًً تعهدات قراردادي براي دولت سودان در بر نداشته باشند
  .نمايد  مخاصمه دارفور اجتناب ناپذير ميبه آنها در جريان

زمان يافته با كنتـرل مـؤثر و ثابـت بـر     سار شورشيان دارفور كه به يك نهاد    از سوي ديگ  
المللي آنها به رسميت شناخته شده است،        شخصيت حقوقي بين   و تا حدي  يك منطقه تبديل شده     

. باشـند  عرفـي در زمينـه مخاصـمه مـسلحانه مـي     الملل  ف به رعايت قواعد مرتبط حقوق بين  مكل
ين حقـوق بـشردوستانه درج      آن اصول بنياد   هاي مختلف با دولت سودان كه در       امضاي موافقتنامه 

  صـورت ضـمني    چـه بـه    بنايي ديگر براي متعهد بـودن گروههـاي شورشـي اگـر           شده است نيز م   
المللـي كـه    هاي بـين  ي به آنها صلاحيت ورود به موافقتنامه  الملل عرف  باشد، چراكه حقوق بين     مي
المللـي   افقات بين توباشند را داده است و بر همين مبنا با امضاي            برگيرنده تعهداتي مشخص مي   در

  .اند حقوق بشردوستانه را متعهد گرديدهمختلف با دولت سودان، اجراي موازين 
  

  گفتار دوم
  المللي در بحران دارفور ارتكاب جنايات بين نقض اصول بشردوستانه و

  
تر نيز اشاره شد نقض قواعد حقوق بشر و بـشردوستانه ممكـن اسـت                كه پيش  گونه همان

بـراي  المللـي     در قـضيه تـاديچ، ديـوان كيفـري بـين           المللي گردد كه   نم بي جراي منجر به ارتكاب  
معي در اساسـنامه ديـوان   صـورت جـا   بندي نمود و هم اكنون نيز به يوگسلاوي سابق آنها را طبقه 

تواند مسئوليت دولت يا موجوديتهـاي       يها همچنين م   اين نقض . المللي درج شده است     كيفري بين 
                                                           

 گانه ژنـو و     چهاربراي اجراي كنوانسيونهاي     شورشيان، مكلف شدند تا حمايت لازم       دولت و  دو طرف ين پروتكل هر    در ا  .31
 در رابطه با امـور پناهنـدگان، اصـول راهنمـاي     1952 پروتكل الحاقي، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاقين، كنوانسيون ژنو    دو

چنين ارجاعي به پروتكل هاي الحاقي آشكارا نشان از         . عمل آورند  هي را ب   مجمع عموم  182/46آوارگان داخلي و مفاد قطعنامه      
 .تمايل طرفين به قبول اصول كلي مندرج در اين اسناد دارد
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را به همراه داشته باشد كه در        )نمايند  ارگانهايي رسمي عمل مي    عنوان  هبكه  (دولت  المللي غير   بين
  . هايي خواهند بود ه جبران خسارت قربانيان چنين نقضنتيجه مكلف ب

  :اين جنايات عبارتند از
  32جنايات جنگي )1
  33جنايات عليه بشريت )2
  34ژنوسيد )3

  
  گيجنايات جنـ 1

 در جريـان  35»احش حقوق بـشردوستانه   نقض ف «المللي به هرگونه      اين طبقه از جرايم بين    
مسئوليت كيفري فردي متهمـان     شود كه    المللي اطلاق مي    ه مسلحانه اعم از داخلي و بين      مخاصم

  .دنبال دارد را به
قابل اجرا در مخاصـمات مـسلحانه   اين جنايات كه مغاير با حقوق بشردوستانه بين المللي      

  .را زير پا مي گذارند 38»مروت« و 37 »انسانيت« 36،»ضرورت«سه اصل اساسي  باشند مي
عنـوان سـند نهـايي در برگيرنـده تعريـف         المللي بـه    موجب اساسنامه ديوان كيفري بين      به

جنايات جنگي، اين جنايات در سه دسته عمده قرار مي گيرند؛ دو دسته اول مربـوط بـه جنايـات                    
وم مخاصمات مـسلحانه    المللي است و دسته س     بي در جريان مخاصمات مسلحانه بين     جنگي ارتكا 

هـاي   مشترك و ديگـر قـوانين و عرف        3اده  هاي فاحش م   لي را در بر مي گيرد كه شامل نقض        داخ
  39.باشد المللي مي اجرا در مخاصمات مسلحانه غيربينقابل 

المللي تحقيـق گويـاي آن اسـت كـه شـماري از              ايج حاصل از تحقيقات كميسيون بين     نت
چنانچه كميسيون پـس     .دان در قالب جنايات جنگي قرار دارند      جنايات ارتكاب يافته در دارفور سو     

                                                           
32. War Crimes.  
33. Crimes Against Humanity .  
34. Genocid  .  

 لمللـي بـراي يوگـسلاوي سـابق در      ا  تصميم شعبه تجديد نظر ديوان كيفري بين       موجب  نقض فاحش شرايطي دارد كه به      .35
  :باشد  قضيه تاديچ به شرح ذيل ميپرونده تشخيص صلاحيت رسيدگي به

  .المللي باشد نقض بايد تخلف از يك قاعده حقوق بشردوستانه بينـ 
  . بايست شرايط لازم را داشته باشد  عرفي باشد يا چنانچه مربوط به حقوق قراردادي است، ميقاعده بايد ماهيتاًـ 
  . بار آورد شمار آيد و آثاري فاحش براي قرباني به هاي مهم به نقض بايد فاحش باشد، يعني بايد نقض يك قاعده حامي ارزش ـ

 .موجب حقوق عرفي يا قراردادي، نقض قاعده بايد منجر به مسئوليت كيفري فردي شخص خاطي گردد بهـ 
36. Necessity. 
37. Humanity. 
38. Chivarly. 

، ترجمه بهنام يوسفيان، محمد اسماعيلي، انتشارات سمت، چاپ         المللي  حقوق كيفري بين   ،ساك كيتيچايساري كريانگ .39
  .251، ص1383اول،
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آميـز عليـه     خصوص ارتكـاب حمـلات غيـرتبعيض       ها و شواهد ارائه شده در     گزارش از بررسي تمام  
غيرنظاميان در روستاها، دريافت كه حملات مزبور توسط نيروهاي مـسلح دولـت سـودان و شـبه              

ارتكـاب چنـين حملاتـي      ده است و شورشيان نيز در       نظاميان جانجاويد مستقلاً يا مشتركاً واقع ش      
اند؛ ليكن مستندي مبني بر گستردگي و سيستماتيك بـودن حمـلات آنهـا وجـود                 مشاركت داشته 

هاي پليس، اهداف نظـامي يـا نيروهـاي         هاي شورشي پايگاه   زيرا هدف اكثر حملات گروه     .داردن
 ـ     امنيتي بوده است، اگرچه شواهدي هر       شورشـيان بـه غيرنظاميـان و        هچند اندك حكايت از حمل

 40.هاي آنها از جمله نيروهاي اعزامي براي كمك رساني و ارائه خـدمات بـشردوستانه، دارد            پايگاه
هاي ارفور بودند زيرا دولـت سـودان روش ـ       بنابراين غيرنظاميان قربانيان اصلي مخاصمه مسلحانه د      

 غيرنظاميان بـا قوميـت مـشابه        گرفت كه   مي كار  متقابل عليه شورشيان به     مبارزه متعددي را براي  
هاي شورشي تلقي مي شدند، هدف اصلي نيروهاي مسلح         شورشيان كه اغلب حامي و عضو گروه      

كنـد كـه      حقوق بشر در گزارش خود تـصديق مـي         كميسرعالي 41.و شبه نظاميان جانجاويد بودند    
انـد، حـضور     قرار گرفته  رغم ادعاي دولت مبني بر حضور شورشيان در مناطقي كه مورد حمله            علي

آنها در ميان غيرنظاميان اثبات نشده است و علت حملـه صـرفاً مـشابهت قوميـت ايـن گـروه از                      
  42.غيرنظاميان با شورشيان بوده است

افرادي كه مستقيماً در مخاصمه شـركت  (لملل ممنوعيت حمله به غيرنظاميان   ا  حقوق بين 
 آميز و بدون اعمال تفكيك ميان      ت غيرتبعيض ، حمله عمدي عليه اهداف غيرنظامي، حملا      )ندارند

لذا اعمال احتياط بـراي تفكيـك اهـداف و          . رسميت شناخته است   غيرنظاميان و افراد نظامي را به     
  .نمايد  تناسب در جريان مخاصمه ضروري ميرعايت اصل
خصوص اعمال احتياط لازم جهت تفكيك ميان اهـداف، توجيهـات متعـددي توسـط                در

ها نظاميان جانجاويد بـه روسـتا   بطه با حملات نيروهاي مسلح و شبه  را نيروها و مأموران دولتي در    
توان به حـضور شورشـيان در زمـان حملـه ميـان غيرنظاميـان و                 از آن جمله مي   . ارائه شده است  
 بـر .  پايگاه آغاز حملات و يا حمايت غيرنظاميان از شورشيان اشـاره نمـود   عنوان  بهاستفاده از آنها    

صف غيرنظامي روسـتائيان را سـلب       ي معتقد بودند كه حضور شورشيان و      اين اساس مأموران دولت   

                                                           
40. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op.cit., paras. 238-40.  

41  . Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and Follow-up to the World 

Conference on Human Rights: Situation of human rights in the Darfur region of the Sudan, May 7, 2004 

[hereinafter May 2004 UNHRC Report]. para. 57. Available at: www. unhchr.ch/Huridocda/ Huridoca. nsf/ 

(Symbol)/E.CN.4.2005.3.En?Opendocument 

42  . Ibid. , para. 62. 
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  43.دهد هاي تحت حمايت قرار ميكند و آنها را خارج از گروه مي
گونه احتياطي در جهـت تفكيـك        ر محرز است كه مأموران نظامي هيچ      در مخاصمه دارفو  

د نيـز حـاكي از آن       شـواه . انـد  هقائل شدن ميان غيرنظاميان و شورشيان به هنگام حملات ننمود         
وقوع حمله از طريق راديـو،      است كه در هيچ يك از موارد پيش از شروع حمله، اخطاري مبني بر               

  44.كردند، شنيده نشده است ها يا هواپيماهايي كه بر فراز روستا پرواز ميتريبون
ثبـات  از سوي ديگر، نقض آشكار اصل تناسب نيز در مخاصـمه مـسلحانه دارفـور قابـل ا          

 مؤيد  مسئلههاي مسلح در روستا حاضر نبوده كه اين          طي وقوع حمله، هيچ يك از گروه       .دباش مي
ه احتمال اند؛ اگرچه در مواردي ك ين حملاتي صرفاً غيرنظاميان بودهآن است كه هدف مستقيم چن

توانسته است منطبق با اصـل تناسـب باشـد           رفته حمله به روستا نمي      حضور عناصر مسلح نيز مي    
اند و غيرنظاميان اگر كشته يا مجروح  اها كاملاً تخريب يا سوزانده شدهري موارد روستزيرا در بسيا

  . اند جلوگيري از ورود صدمات بيشتر شدهنشده باشند، مجبور به فرار از روستا براي 
تـرس و وحـشت ميـان        گـسترش  بنابراين روش اتخاذي در غالـب مـوارد بيـانگر قـصد           

لـذا از منظـر حقـوق كيفـري         . اشـد ب  آنها به فرار از روسـتا مـي         ساختن  وادار منظور  بهغيرنظاميان  
هاي آشكار حقوق بشردوستانه بلاشك منجر به تحقق جنايـات جنگـي             المللي اين گونه نقض     بين

   .آن هم در حد وسيع گرديده است
و از ايـن منظـر مرتكـب      شوند   سئول حمله به غيرنظاميان تلقي مي     شورشيان نيز اگرچه م   

يـا سيـستماتيك   اند ليكن در حملات آنها عليه غيرنظاميان اثري از گستردگي        هجنايات جنگي شد  
   45.شود بودن حمله يافت نمي

 محـصولات، منـاطق كـشاورزي و      هـا، هاي خصوصي، پناهگاه   در اين ميان تخريب خانه    
چنانچـه  . گونه توجيه نظامي در دارفور روي داده است        اي بدون هيچ    صورت گسترده   ها نيز به    مغازه
أت نمايندگي كميسرعالي سازمان ملل از شمار زيـادي از روسـتاها بازديـد كردنـد كـه كـاملاً                    هي

   46.سوزانده شده و ساكنان روستاها فرار كرده بودند
هـا، آب آشـاميدني، منـاطق       عيـت تخريـب روسـتاها، محـصولات، دام        با توجـه بـه ممنو     

                                                           
حتـي حـضور يـك نيـروي      «المللي تحقيق اظهار داشت كه        اي با كميسيون بين     براي مثال وزير دفاع سودان در مصاحبه       .43

باشد كه در آن  اي كوچك مي  منطقهاروست«از نظر وي . »وستا سبب تبديل هدف غيرنظامي به نظامي خواهد شد        شورشي در ر  
و يا وزير امور اجتماعي غـرب دارفـور         . »عنوان هدفي نظامي قلمداد مي شود       بنابراين كليت آن به   امكان تفكيك وجود ندارد و      

داند چراكه به فرزندان خود اجازه ملحق شدن به شورشـيان را              ترده مي هاي گس   روستائيان را مسئول تخريب روستاها و آوارگي      
  .كنند اند و از روستاها براي انجام عمليات نظامي استفاده مي داده

 Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op. cit., para. 249. 

44. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op. cit., para. 265. 

45. Ibid., paras. 267-68. 

46. UNHRC Report, May 2004, op. cit., para. 70. 
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ها و اموال را    تخريب دارايي  كهملل عرفي   ال و قواعد حقوق بين   47كشاورزي، در پروتكل الحاقي دوم    
المللي حتـي بـا       يك مخاصمه مسلحانه داخلي يا بين      جرم انگاشته و ارتكاب چنين اعمالي را طي       

بديهي است كه اعمـال ارتكـابي        48؛هاي نظامي، توجيه ناپذير قلمداد نموده است      توسل به ضرورت  
  .باشد المللي مي ردهاي بينول و استاندانيروهاي دولتي، شورشيان و شبه نظاميان مغاير با اص

جنگـي  الملل عرفي، چپاول يا غارت اموال از جمله مصاديق جنايـات             اساس حقوق بين  بر
المللي نيز غارت شـهر       اساسنامه ديوان كيفري بين    8ماده   2 بند   »ه« از جزء    5چه شق   چنان. است

اين جرم  . داند  گي مي در زمره جنايات جن   يا محلي، اگرچه غلبه بر آن با زور صورت گرفته باشد را             
گيرد عبـارت    برمي ر يك مخاصمه مسلحانه را در     د49»قانوني اموال تمامي اشكال تصرف غير   «كه  

 هاي خود در جريان   نها از دسترسي به اموال و دارايي      است از محروم نمودن مالكان بدون رضايت آ       
 ـ     المللـي و اختـصاص د      يك مخاصمه مـسلحانه داخلـي يـا بـين          ور بـراي   اراييهـا و كالاهـاي مزب

تـاراج روسـتاها و    عريـف، با توجه به ايـن ت  50.هاي خصوصي يا شخصي با انگيزه مجرمانه  استفاده
هـاي شـخص توسـط نيروهـاي        ها و ديگر دارايي     ا، محصولات، كالاهاي ساكنان خانه    هتصرف دام 

  .شك از جمله مصاديق جنايات جنگي است ل آنها بيدولتي و يا شبه نظاميان تحت كنتر
است آن كه غارت گسترده و سيـستماتيك امـوال غيرنظاميـان توسـط شـبه                آنچه مسلم   

 در اين ارتباط گزارشي مبني بر غارت     اما ي ويژه صورت گرفته است    نظاميان جانجاويد طي حملات   
صورت نامحسوسي  از سوي ديگر شورشيان نيز به. باشد اموال توسط نيروهاي دولتي در دست نمي

اند كه در مقابل موارد منتـسب بـه شـبه            ليه، غذا و تجهيزات زده     وسايل نق  دست به غارت و تاراج    
المللي تحقيق   شاهدان در مصاحبه با كميسيون بين     اغلب  . اشدب  ظاميان جانجاويد، قابل توجه نمي    ن

هـاي آنهـا     دارايي با تأكيد بر ارتكاب جرم غارت و تاراج مدعي بودند كه نيروهاي جانجاويـد تمـام               
المللـي تحقيـق     كميسيون بين  51.اند به غارت برده  نيز  ادامه حيات را    براي   كالاهاي ضروري    حتي

ها را منتسب به نيروهاي جانجاويد دانـست و نقـش           بي آمار و شواهد موجود غالب غارت      نيز با ارزيا  
ويـژه مـواد غـذايي و        هدف اصـلي غـارت و تـاراج امـوال بـه           .  نكرد تأييدل نيروهاي دولتي را     فعا

                                                           
                                            CESCR General Comment No. 7, (20/5/97)   :براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به .47

48. Dieter Fleck,The Hand Book of Humanitarian Law In Armed Conflicts, Oxford university press, 

1995. p. 212.   
المللي براي يوگسلاوي سابق در قضيه سليبيچي مقرر داشت كه غارت در مفهوم سنتي متضمن عنصر       ديوان كيفري بين   .49

 ه بـا خـشونت يـا بـدون خـشونت باشـد را در              كه چپاول هرگونه تصرف غيرقانوني اعم از اينكه همـرا          حالي خشونت است در  
  .گيرد برمي

Celebici, Case No. IT-96-21-T, 16 November 1998, para. 591. 
 .352، ترجمه بهنام يوسفيان، محمد اسماعيلي، ص  همان ،كريانگساك كيتيچايساري .50

51. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op. cit., para. 380. 
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اسـاس  بر.  پيـشين قبايـل آفريقـايي بودنـد         حيـات، هماننـد جـرائم      تجهيزات ضروري براي ادامه   
ها غالباً توسط شبه نظاميان در جريان حملـه بـه روسـتا، بـه               اطلاعات موجود نزد كميسيون، غارت    

سيستماتيك و توسط دولت سودان به واسطه رواج و تبليغ فرهنگ مـصونيت و               صورت گسترده و  
  52.ه استحمايت مستقيم از شبه نظاميان صورت گرفت

كـشتار دشـمنان نظـامي مجـروح و زنـداني، حـبس غيرقـانوني و                 علاوه بر موارد فـوق،    
هاي  سال در درگيري   15يري كودكان زير    ناپديدسازي اجباري توسط دولت و شبه نظاميان و بكارگ        

مسلحانه از ديگر مصاديق جنايات جنگي است كه وقوع آن در جريان بحران دارفـور احـراز شـده        
  . است

  
  نايات عليه بشريتجـ 2

اين جنايات جرايم شنيعي هستند كه نقض فاحش كرامت انساني و تحقير شديد و يا خوار 
   .نمودن بشر را به دنبال دارند

توان به قتل، قلع و قمع، به بردگي گرفتن، تبعيد يا كوچ اجباري               از جمله مصاديق آن مي    
ي، تعقيب و آزار مداوم و ناپديـد        يك جمعيت، شكنجه، تجاوز جنسي و ديگر اشكال خشونت جنس         

   .نمودن اجباري اشخاص اشاره كرد
هـاي   گي در آن است كه در اين گـروه نقـض          وجه مميزه اين دسته از جرايم با جرايم جن        

هايي است كه بخشي از يك حمله  در برگيرنده نقض صرفاً باشد و  نمي استثنائي يا پراكنده مد نظر    
اعم از اينكه در زمان صلح يا جنـگ          جمعيت غيرنظامي باشند،  گسترده يا سازمان يافته عليه يك       

  . ارتكاب يافته باشند
 خود تعريفي عمومي از جنايات عليه بشريت        7المللي در ماده     اساسنامه ديوان كيفري بين   

اعمالي كه در زمان حملـه و   اين ماده. اي جرم اشاره كرده است به عوامل ريشه ائه داده و در آن ار
يابد را مـد نظـر دارد و         مي در زمان جنگ يا صلح ارتكاب مي       انبه عليه مردم غيرنظا   تهاجم همه ج  

 هاي معمول طبق قوانين ملي هر كشور را از گروه جنايـات            شيده است تا عمليات اتفاقي و جرم      كو
 گـستردگي، همـه جانبـه بـودن و يـا            ،بيني چـارچوب قـانوني     عليه بشريت خارج نموده و با پيش      

در واقع هدف اين مقـرره ممنـوع كـردن          . ملات به اين مهم نائل آمده است      سيستماتيك بودن ح  
صورت وسـيع و بـا توسـل بـه             و به  گري همراه بوده   حشياعمالي است كه با خشونت و و      ارتكاب  

 باشـد و امنيـت جامعـه        هاي مشابه صورت پذيرفته    و با استفاده از روش     حرمتي در دفعات متعدد    بي
شـواهد  .  و يا باعث برانگيختن احساسات بشردوستانه شـده باشـد      اختهالمللي را به مخاطره اند     بين

                                                           
52. Ibid., para. 398. 
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هاي مختلف و به كرات در جريان مخاصمه دارفـور روي           ي آن است كه چنين اعمالي در قالب       گويا
  .داده است

المللي تحقيق در جريان تحقيقات خود به منابع متعددي دسـت يافـت كـه                كميسيون بين 
اسـاس  ها اكثريت كشتارها را بر    اين گزارش .  بود 2003اوايل سال   ز  مؤيد كشتار وسيع غيرنظاميان ا    

ايي چـون   ه ـ نمـود كـه بـا اسـتفاده از اسـلحه            ان به نيروهاي جانجاويد منسوب مـي      شواهد شاهد 
هـاي اتوماتيـك و بعـضاً بـا هـدف قـرار دادن گروهـي خـاص از                    كلاشينكف و يا ديگـر سـلاح      

ز قائـل شـدن ميـان آنهـا، ارتكـاب           ا بدون تماي  و ي ) غالباً مردان به سن جنگ رسيده     ( غيرنظاميان
  53.يافت مي

آمارها حكايت از كشتار غيرنظاميان توسط نيروهاي دولتي با همراهي و همـاهنگي شـبه               
دادن  و هدف قرار     55نظاميان ارتكاب جنايات توسط شبه    54،هاويژه هنگام خروج از چادر     ميان به نظا

كـه همگـي مؤيـد آن اسـت كـه       56ي دولتـي دارد   هاي هوايي نيروها  واسطه بمباران  هغيرنظاميان ب 
  . كشتار و قتل عام غيرنظاميان در زمره جرايم بارز ارتكابي بوده است

المللي تحقيق معتقـد اسـت كـه مجموعـه           ، كميسيون بين  هاي احراز شده   تدر پرتو واقعي  
قتـل شـمار زيـادي از       نظاميـان در     شـبه  مؤيـد مـشاركت دولـت و         ،منسجم و مـوثقي از عوامـل      

از سوي ديگر كشتارهاي گسترده واقعـه در  . اند كه نقشي در مخاصمه نداشته  باشد نظاميان مي غير
ب به  دارفور و نقش دولت و شبه نظاميان در تدارك آنها در پرتو جو غالب مصونيت مطلق و ترغي                 

و همچنـين مـشاركت      57هاي مشخصي از جمعيـت غيرنظـامي       ارتكاب جرايم فاحش عليه بخش    
ن دولتي از جمله عواملي است كه احتمال ارتكاب اين كشتارها را در قالب يك               مأموران و مسئولا  

 زمـره   سازد كه با اين توصيف در      صورت گسترده به ذهن متبادر مي       بهبرنامه يا سياست عمومي و      
  58.گيرد ميجرايم عليه بشريت قرار 

                                                           
53. Ibid., paras. 269-71. 

  در جنوب دارفور واقع Surra و در روستاي 2004جمله حملاتي كه كشتار وسيع غيرنظاميان را در پي داشت در ژانويه از  .54
 نفـري   1700از ميان جمعيت     نفر شامل زنان و تعداد زيادي از كودكان را           250شد كه طي آن نيروهاي دولتي و شبه نظاميان          

  .باقي اهالي مجبور به فرار شدند و اجساد مردگان را دفن نشده رها كردند.  نفر نيز مفقود گرديدند30 كشته و روستا
Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op. cit., para. 272. 

 و همچنـين  Antonoveهليكوپترهـا و بـا حمايـت هواپيماهـاي      بار تش در جنوب دارفور توسط آAmika Saraروستاي  .55
 نفر از غيرنظاميان كشته شـدند در        17 بمباران شد كه در جريان آن        2004حمايت نيروهاي جانجاويد در جبهه زميني در اكتبر         

ه هـدف چنـين حملاتـي       كه هيچ گونه مدركي مبتني بر حضور شورشيان و يا فعاليت آنان در اين منطقه و مناطق مشاب                  حالي
  .يافت نشده است

Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op. cit., para. 280.                                               
 .ها و كشتارها اشخاص متعلق به قبايل آفريقايي بودند هدف تعداد زيادي از قتل عام .56

57. Ibid., para. 293. 

58. Ibid., para. 293. 
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و تخريب اموال،   كشتارها، تجاوزات، سوزاندن، غارت      گونه ناپذير اين   جتنابجمله نتايج ا  از  
كـه   جايي اجباري است كه در سودان و در نزديكي مرز چاد واقع شده است؛ سياستي               كوچ يا جابه  

 و منع هرگونه كمـك بـه   ها نعت از بازگشت روستائيان به خانه اش مما  رسد هدف اصلي   نظر مي   به
ان سـرزمين   لي ديگـر در هم ـ    جايي اجباري افراد به مح     جابه«ري به   كوچ اجبا . باشد شورشيان مي 
ــه  اطــلاق مــي ــواع اعمــال قهر عناصــر آن بيــروگــردد كــه از جمل ــا ديگــر ان ــدن ي ــز ن ران   آمي

 بـه  2008 بنا بر آخرين گزارش كميسيونر سازمان ملل در امور پناهنـدگان در فوريـه     59.»باشد مي
  60.هاي شورشي، موج جديدي از جابجايي و آوارگي آغاز شدبال تهاجم متقابل دولت عليه گروهدن

به باشد كه منجر   هايي مي  جايي هاي رسيده حاكي از اجباري بودن وگستردگي جابه       ارشگز
آوارگي بيش از يك ميليون و هشتاد و پنج هزار نفر از مردم دارفور شده است، آوارگاني كه غالبـاً                    

المللـي تحقيـق در       كميسيون بـين   61.شدند به روستاها بازداشت و يا كشته مي      در صورت بازگشت    
انـد بـا تهديـدات و        لي كه در داخل دارفـور بـاقي مانـده          خود دريافت كه آوارگان داخ     هاي بررسي

حمله، تجاوز به عنـف و ديگـر        ها خطر   باشند و در صورت خروج از چادر        ميخطرات زيادي مواجه    
المللي تحقيق بـر آن اسـت كـه از جملـه اهـداف               كميسيون بين  62.كند خشونتها آنها را تهديد مي    

هاي اجباري تأمين يكي از سياست هاي اصلي دولـت كـه همانـا               ها و كوچ   ييجا اصلي اين جابه  
 باشند اي مي   آوارگان متعلق به سه قبيله    باشد، بوده است، چراكه اكثر       شورشيان مي قطع حمايت از    

نظاميان جانجاويـد    در اين ميان شبه   . شوند عنوان هستة اصلي گروههاي شورشي قلمداد مي        كه به 
خـود كـه همانـا دسـتيابي بـه زمـين       هاي صورت گرفته بـه آرزوي ديرينـه      اييج جابهاز  قبل  نيز  
المللي تحقيق شواهدي مبني بر استقرار قبايل عرب         اند، چنانچه كميسيون بين    ئل آمده باشد، نا  مي

  63.در مناطقي كه پيش از آن به آوارگان تعلق داشته، يافته است
ي دولـت سـودان در انتقـال اجبـاري          هاي اتخاذ جه به اصول فوق و با بررسي سياست       با تو 

جمعيت دارفور به صورت گسترده و حضور تعـداد بـسياري از آوارگـان داخلـي در مرزهـاي چـاد،                   
. باشد صاديق جنايات عليه بشريت محرز مي      يكي از م   عنوان  بهارتكاب جرم انتقال اجباري جمعيت      

   .باشد تعقيب و آزار ميا مؤيد وقوع جرم ه جايي آميز جابه در اين مورد نيز ماهيت تبعيض
از سوي ديگر در مهمترين بخش، بنا به گزارش منابع مختلف، تجاوز به عنف به صـورت                 

بر اين . گسترده و همراه با ديگر اشكال فاحش خشونت در هر سه ايالت دارفور ارتكاب يافته است
                                                           

  چـاپ اول،   انتشارات دانشور،  ه حسين آقايي جنت مكان،    مرج، ت المللي   حقوق كيفري بين   كريانگساك كيتيچايساري،  .59
 . 152، ص1382

60. UN High Commissioner for Refugees,relief web site. 
61. UNHRC Report, May 2004, op. cit. , para. 74.   
62. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op. cit., para. 328. 
63. Ibid., para. 329. 
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 اعمـال   نفـر و همـراه بـا ديگـر        اساس تجاوزات معمولاً بيش از يك بار و توسـط بـيش از يـك                
كه هتك ناموس در معرض عام و برده         64ارتكاب يافته است  ) شلاق و ضرب و شتم    (آميز   خشونت

ي كلي تمامي موارد ارتكابي     در يك بررس  . باشد زنان از جمله موارد گزارش شده مي      خطاب كردن   
  65:توان در سه دسته جاي داد را مي

  تجاوزات جمعي و گروهي در جريان حملاتـ 
 و زنان، حبس و هتك ناموس به عنفربودن دختران ـ 
  آوري آب يا هيزم  ه هنگام خروج از چادرها براي جمعهتك ناموس به عنف بـ 

دولتي، تجاوز بـه عنـف، سوءاسـتفاده        براساس گزارشهاي ارائه شده توسط سازمانهاي غير      
 كـه   انـد  نهادهاي بشردوستانه گزارش كرده   . و هتك ناموس همچنان در دارفور ادامه دارد        جنسي،
انـد قربـاني      آوري هيزم ترك كـرده      منظور جمع   بهها را   شصت تا هفتاد درصد زناني كه چادر      حدود  

سـودان كوشـيده اسـت تـا بـا ايجـاد            رغم اينكـه دولـت       علي. اند تجاوز و خشونتهاي جنسي شده    
دولتـي  خـشونتها باشـد، لـيكن سـازمانهاي غير        گونـه    پاسخگوي قربانيان اين   66»هايي مكانيسم«

دهند كه اين امر سبب ادامه تجاوزات        ترس و وحشت ميان قربانيان خبر مي      ز وجود جو    همچنان ا 
   67.و عدم تمايل به ثبت شكايات شده است

غالب موارد گزارش شده به جنايات شبه نظاميان جانجاويد و سـربازان دولتـي اختـصاص     
ي اسـت كـه      ايـن در حـال     68.دارد و موارد محدودي از تجاوز توسط شورشيان اعـلام شـده اسـت             

تكذيب كرده و  صورت گسترده را ك ناموس و تجاوز به عنف آن هم بهمأموران دولتي هرگونه هت
گونه شكايت رسمي در اين رابطه ارائه نـشده اسـت، چراكـه دولـت در صـورت                   اند كه هيچ   مدعي

 اي پزشكان، پرستاران واما در مقابل ادع. وصول شكايت به بازجويي و مجازات متهم مي پرداخت
لي تحقيق دريافتـه اسـت      المل  با اين حال كميسيون بين     69.باشد خلاف اظهارات دولت مي   ماماها بر 

مانع از گزارش آن بوده و در موارد اعلام شده نيز مـسئولان               موارد حساسيت موضوع   كه در غالب  
                                                           

64. UNHRC Report, May 2004, op. cit., para. 66.      
65. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op. cit., para. 334.   
66. See: Second Periodic Report of the United Nations High Commissioner on the Human Rights 

Situation in Sudan, 27 /1/2006. paras. 35-37. Available at: www.hic mena. org/documents 

OHCHR%20on%20Sudan%202.doc.    
گفتند و   بيشتر براي مقابله با چنين تجاوزاتي سخن مي     زنان آواره در گفتگو با نمايندگان شوراي امنيت از نياز به حمايت            . 67

  . اند حامله شده) ساله10(مدعي بودند در اثر تجاوزات بسياري از دختران با سنين پائين 
S /2006/433, Report of the Security Council mission to the Sudan and Chad, 4-10 June 2006, 22 June 

2006, para. 59. 

68. UNHRC Report, May 2004, op. cit., para. 66.   
69. Ibid., para. 68. 
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راجـع  ان و نمايندگان آنها به م      در بسياري موارد قرباني    70.اند ر رسيدگي مؤثر و كافي قصور نموده      د
توان تـرس از انتقـام جـويي، عـدم           را مي  مسئله كه از جمله علل اين       اند صلاح مراجعه ننموده    ذي

اعتمادي نـسبت بـه تـشكيلات دولـت و      بي71،رسيدگي و جبران خسارات ناشي از خشونت جنسي  
رسد عـدالت اجـرا      نظر مي   ه ظاهراً به   در مواردي ك   72.ننگ اجتماعي ناشي از هتك ناموس دانست      

خي از موارد اعمال آنها سبب      اند و در بر     از مسئولان و متهمان احضار نشده      ت نيز بسياري  شده اس 
آميز سبب قرباني شـدن      ي كه رفتارهاي تحقيرآميز و توهين     ا تر شدن اوضاع گرديده به گونه       وخيم

  73. مجدد خواهان شده است
و ديگـر اشـكال   الملل نيز حكايت از آن دارد كه تجاوز بـه عنـف              شواهد سازمان عفو بين   

 تحقير، تنبيه، كنترل، ترويج ترس و جا به جـايي           منظور  بهخشونت جنسي يكي از ابزارهاي جنگ       
يـد و سـربازان دولتـي در        زنان و خانواده و ديگر اشكال خشونت جنسي توسـط نيروهـاي جانجاو            

عليـه   زمره جنايـات     عنوان بخشي از يك عمليات گسترده و سيستماتيك در          به كه باشد دارفور مي 
شود و آگاهي مرتكبان از اينكـه اعمـال آنهـا بخـشي از يـك حملـه گـسترده و             بشريت تلقي مي  

  74.كند  وجود مصونيت متهمان را تأييد ميسيستماتيك عليه غيرنظاميان بوده،
 از بـه عنـف و بعـضاً بردگـي جنـسي       عنوان هتـك نـاموس و تجـاوز        لذا جرايم مذكور به   

ميز بودن در ارتكاب جرم آ ند و در اين مورد نيز عنصر تبعيضباش مصاديق جنايات عليه بشريت مي
 مؤيـد جـرم     مـسئله  باشد چراكه هدف اصلي جرايم سه قبيله آفريقايي بودند كـه ايـن             مشهود مي 

  75.باشد تعقيب و آزار مي
 و همچنـين اسـتانداردهاي      بنابراين دولت سودان در راستاي اجراي قواعـد داخلـي خـود           

الملل بشر، وظيفه پيشگيري و تحقيق و تنبيه اعمـال خـشونت              بين ه حقوق ويژ الملل به   حقوق بين 
نحـو   بـه   وهاي پزشكي را براي قربانيان فراهم نمـوده را داشته و ملزم بوده است كه كمكجنسي 

ليكن عدم پايبندي دولـت بـه        76.هاي جبران خسارت را فراهم آورد      مؤثري دسترسي آنها به شيوه    
ترده جنايـات گرديـده اسـت؛ بـه         ع و محركي براي ارتكاب گـس      تعهدات فوق سبب وخامت اوضا    

                                                           
70. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op. cit., para. 336. 

71. Second Periodic Report of the United Nations High Commissioner, op. cit., para. 21. 

72. UNHRC Report, May 2004, op. cit., para. 68. 

73. Second Periodic Report of the United Nations High Commissioner , op. cit., para. 21.   
74. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op. cit., para. 360. 
75. Ibid.   

 از آنهـا    كيفـري   بي با يادآوري تعهد دولتها به مبارزه با         2000 اكتبر   31  در تاريخ  1325شوراي امنيت با تصويب قطعنامه       .76
جمشيد . ها را تحت تعقيب و محاكمه قرار دهند هدختر بچ انواع خشونت جنسي نسبت به زنان و       تمامي ملانامه ع هخواهد   مي

 ، چـاپ اول،   نـشر ميـزان    ،ان تهـر  ،مخاصـمات مـسلحانه داخلـي     ،  الملـل بـشردوستانه    حقوق بين   اميرحسين رنجبريان،  ،ممتاز
 .131.، ص1384بهار
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 در جريان مخاصـمه دارفـور محـرز         اي كه ارتكاب مصاديق متعددي از جنايات عليه بشريت         گونه
  .نمايد مي

  
  جنايت ژنوسيدـ 3

  پيشگيري و مجازات جنايت ژنوسـيد، ممنوعيـت ارتكـاب          1948بر تصريح كنوانسيون    بنا
 هم اكنون 77،هاي مورد حمايتاي از اعمال ممنوعه عليه گروه مجموعه ارتكاب عنوان بهاين جرم 

  . شود اي آمره محسوب مي المللي قرار گرفته و قاعده ي بيندر زمره قواعد عرف
بررسي وقوع يا عدم وقوع ژنوسيد نيازمند يافتن سه عنصر اساسـي و لازم بـراي تحقـق                  

 ـ    سـؤال بنابراين اولـين    . باشد مياين جنايت     شـود بـه موضـوع       سمت مطـرح مـي    ن ق ـ ي كـه در اي
تـوان   به تعاريف ارائه شده از اين گروههـا مـي         با توجه   .  اختصاص دارد  »گروههاي مورد حمايت  «

هـاي نـژادي و قـومي قـرار     در زمـره گروه  "Zaghawa"و "Fur" ،"Massalit" گفت كه قبايل
 ـ                دارند ت كنـوني سـودان   كه استقرار آنها در منطقه دارفور سودان مقـدم بـر روي كـار آمـدن دول
كنند كه كاملاً متمايز از زبان اعراب        صحبت مي  " "Nilo-Saharan اين قبايل به زبان   . باشد مي

انـد  تو مشترك همگي عواملي است كه مـي       بنابراين زبان، فرهنگ و هويت قومي      سوداني است و  
 جنايـات   چنانچـه تمـامي قربانيـان      هدف جنايت ژنوسيد قرار دهد؛     گروهي خاص    عنوان  بهآنها را   

حليـل  يـك ت  . باشند كه در مقابل اعراب سوداني قـرار دارنـد          ارتكابي همين سياهان آفريقايي مي    
كند؛ چنانچه اعضاي هريـك از قبايـل خـود را          هاي فوق را تائيد مي      ذهني ساده نيز، درستي يافته    

هاي  تنـش  .باشند ت اعراب سوداني براي خود قائل مي      دانند و هويتي متمايز از هوي       مي سياه پوست 
 دارد، حكايت از تمـايز      اي طولاني  هادواري كه ميان قبايل سياه پوست آفريقايي و اعراب نيز سابق          

صـورت ذهنـي، قبايـل       آن است كه قربانيـان و مباشـران بـه         واقعيت  . هاي مزبور دارد  ميان گروه 
 گـروه در     از كنند كه خود مؤيد مفهوم ارائه شـده        اه پوست را گروهي متمايز تلقي مي      آفريقايي سي 

يـاب سـازمان ملـل در دارفـور دريافـت كـه              قت چنانچه هيأت حقي   78.باشد كنوانسيون ژنوسيد مي  
اند كه روستاهاي مجاور آنها كه        يي در حالي هدف تخريب قرار گرفته      روستاهاي آفريقا  بسياري از 

                                                           
المللي  صورت مبسوطي بررسي شده است و هم اكنون توافق عمومي و بين مفهوم گروه ملي، قومي، نژادي و مذهبي به « .77

بايـست در پرتـو مفـاهيم فرهنگـي،       نسبت به مفهوم دقيق اين اصطلاحات وجود ندارد بنابراين هر يك از اين اصطلاحات مي              
اي آورده نشده است  در اين ميان نامي از گروه فرهنگي، گروه سياسي و يا گروه قبيله» .تماعي و سياسي خاصي ارزيابي شوداج

عنوان زيـر   باشند اگرچه بعضاً به چراكه اين گروهها فاقد خصوصيات لازم براي قرار گرفتن در زمره گروههاي مورد حمايت مي           
 .شوند اد ميمجموعه يكي از چهار گروه اصلي قلمد

78.. Amnesty International, op. cit., p. 26. 
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  79.به اعراب تعلق داشت، حفاظت شده بودند
روه مـورد حمايـت      گ ـ عنـوان   بـه يقـايي   ها و قبايـل سـيا ه پوسـت آفر         پس از احراز گروه   

 2مـاده   . رسـد  م كه متوجه اعمال ممنوعه است، مي      ، نوبت به بررسي عنصر دو     كنوانسيون ژنوسيد 
كنوانسيون ژنوسيد پنج مورد را تحت عنوان اعمال ممنوعه شناسايي كرده است كه از ايـن ميـان     

  . باشد  براي تحقق جنايت ژنوسيد كافي مياثبات يكي از موارد
رگ قرباني شود   قتل اعضاي گروه كه هرگونه فعل يا ترك فعلي كه نهايتاً منجر به م             ـ  1 

  80.المللي تصريح شده است ا سازمان ملل و ديگر نهادهاي بينهگيرد، در گزارش ميبر را در
در اين رابطـه ديـوان كيفـري         :وه ايراد صدمه شديد جسم يا روحي به اعضاي يك گر          ـ2

اي كه شديداً    صدمه شديد جسماني را صدمه    81در قضيه كاييشما و روزيندانا    المللي براي روآندا     بين
ي داخلـي و  كند، سبب تغيير چهره يا صدمه شديد به حـواس يـا انـدامها    دار مي مت را جريحه سلا

ريف المللي براي يوگسلاوي سابق در اين تع ديوان كيفري بين 82.كند شود توصيف، مي   خارجي مي 
  . دهد ا نيز در زمره اين اعمال قرار ميآميز رحقيرشكنجه و ساير رفتارهاي ت

، چنانچه اسناد حاوي اند قربانيان جنايت دارفور از صدمات شديد جسمي و روحي رنج برده    
ها و جناياتي چون هتك ناموس و تجاوز به عنـف، ضـرب و شـتم، تحقيـر،                   استفاده سوءمصاديق  

 بخش دموكراسي 83.باشد يل غيرعربي ميوال عليه اعضاي قباتخريب وسايل ضروري و اوليه و ام 
 از پنـاه جويـان دارفـور در         %21وزارت امور خارجه آمريكـا در گـزارش خـود اعـلام داشـت كـه                 

ــا شــاهدان ضــرب و شــتم    هــاي خــود مــدعي شــده  مــصاحبه ــان و ي ــره قرباني ــد كــه در زم   ان
  84.اند بوده

نـابودي فيزيكـي      قرار دادن عمدي گروه در معرض شرايط نامساعد زندگي به انتظار           ـ3 
                                                           

79. United Nation Inter- Agency Fact Finding and Rapid Assessment Mission, kaliek Town,South 

Darfur. UN Resident Coordinator. 4/25/2004. Available at: http://www. reliefweb. int/w/rwb. 

nsf/6/8f4f1f5860913 bacc1256ea00f ?OpenDocument 

سازمان بهداشت جهاني تعداد قربانياني كه توسط نيروهاي دولت سودان و شبه نظاميان جانجاويد به قتل رسـيده انـد را                      .80
   . نفر تخمين زده است10000روند را نزديك به   نفر برآورد كرده است و تعداد پناهندگاني كه هر ماه از بين مي50000

Available at: www. medbroadcast. com/health news details pf. asp?news id=4772&news channel 

id=1000 

81. Kayishema and Ruzindana, Case No. ICTR-95-1-T, 21 May 1999, para. 109. 

82. Ibid. , para. 510. 
داخلي مستقر در شهرهاي تحت كنترل دولـت       به تهديد آوارگان     2004 آگوست   11بان حقوق بشر در گزارش مورخ        ديده .83

  .كند به حبس و يا ضرب و جرح اشاره مي
Public International Law and Policy Group, op. cit., p. 3 

84. United State Department of Stste Bureau of Democracy, Human rights, and Labor and Bureau of 

Intelligence and Research, "Documenting Acrocities in Darfur", 9 September 2004, Availabale at: 

www. state. gov/g/drI/rIs/36028. htmhtm  
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كلي يا جزيي آن گروه كه نهايتاً نابودي جسمي قربانيان را به دنبـال دارد، اگرچـه تحقـق فـوري             
 دولت سودان و شبه نظاميان با فراري دادن غيرنظاميـان از خانـه هـاي                 اما مرگ ضروري نيست  

 85.را در پي داشت   خود آنها را وادار به زندگي در شرايط نامناسبي نمودند كه نابودي جسماني آنها               
 روسـتاي دارفـور از فوريـه        405مريكا به تخريـب     اچنانچه در بخش ديگري از گزارش دپارتمان        

  .  اشاره شده است2004 تا آگوست 2003
هـاي بـشردوستانه بـراي آوارگـان كـه فـي الواقـع        از سوي ديگر ممانعت از ارسـال كمك     

. كننده مـوارد بالاسـت     باشد تكميل ا و تجهيزات پزشكي مي      پيشگيري از دسترسي آوارگان به غذ     
ميان و ممانعت از ارسال كمكهاي بشردوستانه براي آنها         بنابراين آواره نمودن سيستماتيك غيرنظا    

 نـابودي   هاي آفريقايي سياه پوست در شـرايط نامناسـب بـراي          اي از قراردادن عمدي گروه      نمونه
   86.باشد جمعيت غيرعربي دارفور مي

باشـد كـه      از زاد و ولد از ديگر مصاديق مي        منظور جلوگيري  ه تحميل عمدي اقدامات ب    ـ4
هـاي  صد جلوگيري از زاد و ولد در گروه       در اين حالت مرتكب بايد اقدامات و تدابير خاصي را به ق           
خاص بدون حصول   البته اتخاذ اقدامات    . تحت حمايت، نسبت به يك يا چند شخص اعمال نمايد         

نظاميـان جانجاويـد نيـز       ال و جنايات دولت سودان و شـبه       اعمبررسي   87.باشد نتيجه نيز كافي مي   
حكايت از كشتار اعضاي گروه، وارد كردن صدمه شديد جسمي يا روحي به اعـضاي گـروه، قـرار                

 كه منتهي به زوال قواي جـسمي كلـي يـا      وضعيت زندگي نامناسب  دادن عمدي گروه در معرض      
گيـرد،   ري از توالد در يك گروه صورت مي       يجزئي شود و نهايتاً تحميل اقداماتي كه به قصد جلوگ         

  88.دارد
 به هتك ناموس و تجاوز بـه عنـف         ها حاكي از آن است كه شبه نظاميان جانجاويد        گزارش

شدند؛ ايـن جـرم بـا اتخـاذ      ز توالد كودكان غيرعربي متوسل ميعنوان ابزاري جهت جلوگيري ا     به
  :اقداماتي در قالب

 شـد،  لحاظ قومي آفريقايي قلمـداد نخواهنـد   آنها بهكه كودكان   باردار كردن زنان در حالي    
اي كه نتوانند وارد زندگي جديدي شوند، آسيب رساندن بـه جـسم              طرد كردن زنان مجرد به گونه     

در همين راستا شـبه نظاميـان       . زنان و ناتوان ساختن آنان براي باروري مجدد ارتكاب يافته است          
ازي دارفور از جمعيت قومي متفاوت از اعراب مبادرت جانجاويد با استفاده از تجاوز جنسي به پاكس

                                                           
فتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل تعداد غيرنظامياني را كه به علت تبعيـد اجبـاري و تـرس از حمـلات شـبه         د .85

 . هزار نفر برآورد كرده استدويست ميليون و يكاند را  شده آواره ودهاي خ نظاميان و يا نيروهاي دولتي از خانه
86. Public International Law and Policy Group, op. cit., pp. 4-6. 

 .159 ص ترجمه بهنام يوسفيان،محمد اسماعيلي،،همانكريانگساك كيتيچايساري ،  .87
88.. Public International Law and Policy Group, op. cit., p. 3. 



     164  1387بهار ـ تابستان /  هشتمسي و شمارة / مجلة حقوقي

ان اي بـود كـه كودك ـ   گونه به "Zaghawa"و "Fur" ،"Massalit"نمودند، چراكه فرهنگ قبايل 
  89.كردند نامشروع را عرب سوداني قلمداد مي

زم بـراي   باشد كه ترديـدي در تـأمين شـرايط لا          ال مذكور در بالا به حدي روشن مي       اعم
 پس از احراز ارتكاب اعمال ممنوعه در دارفور، نوبت به اثبات قصد           . ماند نوسيد نمي احراز جنايت ژ  

انـد در   تو  وجود آن ارتكاب اعمال ممنوعه مـي       رسد كه بدون   خاص نابودي كلي يا جزئي گروه مي      
   .المللي چون جنايات جنگي و يا جنات عليه بشريت توصيف گردد قالب ديگر جرائم فاحش بين

هاي  ريزي ، مؤيد اثبات قصد ژنوسيد در جنايات ارتكابي در دافور و برنامه           مستندات فراوان 
باشـد، چنانچـه كميـسرعالي     شود، مي  ي نيز در آنها ملاحظه مي     سيستماتيك كه قصد خاص نابود    

 از غيرنظاميـان در      از ناپديد شدن شـمار زيـادي       2004حقوق بشر در گزارش مي       سازمان ملل در  
يـاب سـازمان ملـل در        از سوي ديگـر مـأموران حقيقـت        90.دهد ر مي هاي اخير خب  دارفور طي ماه  

گزارش خود تخريب شمار متعددي از روستاهاي آفريقايي را توسط شبه نظاميان و مأموران دولتي 
كه بر اين  91.باشد  مذكور هم اكنون در دست اعراب مي      تأييد كردند و اعلام داشتند كه روستاهاي      

هاي حمله به آنها مستندي كافي جهـت احـراز          رعربي و روش  قراردادن روستاهاي غي  اساس هدف   
باشد و حتي اگر نتوان قصد خاص نابودي در كل را بـه               لازم براي ارتكاب ژنوسيد مي     قصد خاص 

 نفر آواره براي احراز قـصد خـاص نـابودي حـداقل             1200000كشته و    50000آمار   اثبات رساند، 
 2004 ژوئيه   23زمان پزشكان حقوق بشر نيز در       سا 92.رسد نظر مي   ي از اين گروهها كافي به     بخش

اي سازمان يافته دارد كه به نمايندگي از دولت          ه شواهد و مدارك حكايت از مبارزه      اعلام داشت ك  
 عرب دارفور   ها نفر از اهالي غير    قتل يا جا به جايي اجباري ميليون      سودان شكل گرفته و به واسطه       

نيروهاي دولتي به همراهي شبه نظاميان سبب       . ست سكونت خود نموده ا    را مجبور به ترك محل    
ها و تمامي  عرب دارفور، خانوادهرف مردم غيرهاي تحت تص بروز اغتشاشات شديد و تخريب زمين    

 ايطي را ايجاد نمودنـد كـه نهايتـاً        ابزارهاي لازم براي زندگي و امرار معاش شدند و بدينوسيله شر          
  93.اشته استنابودي اهالي غير عربي دارفور را در پي د

يـه آفريقـا،    المللي ماننـد اتحاد     بين با وجود ملاحظات فوق شماري از اشخاص و نهادهاي        
                                                           

گفتند كه آنها فرزندان عربي به دنيا خواهند آورد كـه            كردند و مي   خطاب مي » ردگان سياه پوست  ب«نظاميان زنان را     شبه . 89
  .زمام امور را در دست گيرند

 Genocid Intervention Fund, Darfur: Genocid Violence and Rape as a Weapon of Genocid. P.1 

90. UNHRC Report, May 2004, op. cit., para. 29. 

91. United Nations Inter-Agency Fact Finding…, op. cit. 

92. Genocid Intervention Fund, op. cit., p. 9.   
93. Physicians for Human Rights, Darfur - Assault on Survival: A Call for Security, Justice and 

Restitution, January 2006, Availabale at: http:/ /physiciansforhumanrights.org/library/ documents/ 

reports/darfur-assault-on-survival.pdf 
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 ـ ابراز داشتند كه به   94 رئيس سازمان پزشكان بدون مرز     كل سازمان ملل و    دبير ات رغم وسعت جناي
  .توان به ارتكاب جنايت ژنوسيد در اين بحران حكم نمود ارتكابي در دارفور سودان، نمي

المللي تحقيق نيز در راستاي انجام يكي از وظايف خـود كـه از                اين بين كميسيون بين    در
شود، دلايل و توجيهـاتي را در رد ارتكـاب جنايـت             اني تأسيس اين نهاد نيز محسوب مي      جمله مب 

هـاي خـود ارتكـاب عناصـر مـادي        بررسـي ايـن مرجـع در    . ژنوسيد در دارفور ارائه نمـوده اسـت       
وسيد در دارفور را تأييد كرده و با اتكاء به منابع موثق،كـشتار سيـستماتيك،               دهنده جرم ژن   تشكيل

گسترده و وسيع غيرنظاميان متعلق به قبايل خاص كه نهايتاً منجر به ورود صدمات شديد جسمي                
هـاي  اسـت و همچنـين قـراردادن عمـدي گروه         و روحي به اعضاي متعلق به قبايل مذكور شده          

ي نامناسب كه منتهـي بـه زوال قـواي جـسمي كلـي يـا جزئـي                  مذكور در معرض وضعيات زندگ    
ها و غارت     حصولات، فراري دادن مردم از خانه     گرديده، از جمله تخريب سيستماتيك روستاها و م       

  . ها را تأييد كرددام
ساسي و لازم براي وقوع ژنوسـيد       ليكن تحقق ژنوسيد را نيازمند بررسي بيشتر دو عنصر ا         

 :داند مي
هاي مورد حمايـت    در زمره گروه  اند   هايي كه هدف حمله قرار گرفته     روهآيا گ  اولاً اينكه    ـ

  :باشند و اگر چنين است الملل مي  بينحقوق
  اند؟ ارتكاب يافته) قصد خاص نابودي (همراه با قصد خاص ژنوسيدرا  آيا جرائم مزبور ـ

 گرفتنـد   در رابطه با مورد اول تمايز ميان قربانياني كـه هـدف حمـلات و كـشتارها قـرار                  
هـاي   چراكـه گروه   باشـد   نمـي اي شبه نظاميان محرز     ه يك گروه قومي متفاوت از گروه      عنوان  به

هاي فيزيكي و ظاهري اعضاي اين قبايـل         مشترك بوده و ويژگي   95مزبور به لحاظ مذهب و زبان     
 ـ   هـاي بـين قبيلـه       لـيكن سـابقه ازدواج    . باشد به سختي از يكديگر قابل تمايز مي       ستي اي و همزي

هـاي  مله عوامل بروز اختلاف ميـان گروه      گردد از ج    مي ها قبل باز  دي و اجتماعي كه به سال     اقتصا
هاي مشابه مانع از آن است كه اين دو گروه را بـه           آنچه مسلم است آن كه ويژگي      .باشد  مي مزبور

حاظ هاي مزبور به ل م ليكن تمايز قائل شدن ميان گروه      لحاظ عيني متفاوت از يكديگر قلمداد كني      
هاي اخيـر، وجـوه مختلـف        اختلافات در سال   واسطه بروز  هب 96.باشد ي نيازمند بررسي بيشتر مي    ذهن
هاي مذكور سـابق بـر آن معيـاري غالـب بـراي             اي كه تفاوت   تر شده است به گونه     ايزات پررنگ تم

                                                           
94. Médecins Sans Frontières. 
95. Physicians for Human Rights, Darfur - Assault on Survival: A Call for Security, Justice and 

Restitution, January 2006, Availabale at: http://physiciansforhumanrights.org/library/ documents/ 

reports/darfur-assault-on-survival.pdf 

96.. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op. cit., para. 508.  
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دهـا و پافـشاري بـر ايـن         ها و برخي ديگر از نها      ند كه در اين ميان طرفداري رسانه      شناسايي نبود 
 شكاف ميان قبايل و تـضاد سياسـي موجـد           .تأثير نبوده است   ها در بروز اختلافات بي      بنديتقسيم  

ز قبايل و گروههـاي مـذكور        وجه تماي  عنوان  بهاعتراضات شورشيان در مقابل دولت مركزي، خود        
 قبايـل آفريقـايي و حاميـان        عنـوان   بهكه قبايل حامي شورشيان در دارفور غالباً         شود چرا  تلقي مي 

اما نبايد فراموش شود كه تمامي قبايـل آفريقـايي،          . شوند  قبايل عرب، شناخته مي    عنوان  هبت  دول
  نظـر   نيز حامي دولت نبودنـد، چنانچـه بـه        گونه كه همه قبايل عرب       حامي شورشيان نبودند همان   

  . باشند  بي طرف و بعضاً حامي شورشيان ميقبايل عرب رسد برخي از مي
توان به درگيري بر سر مراتـع        اختلاف ميان اين دو گروه مي     بروز  از ديگر عوامل مؤثر در      
الاصل و قبيله مستقر در       ميان قبايل بيابانگرد عربي    1987-1989و منابع آبي در جريان مخاصمه       

تمامي عوامل فوق جو تضاد و اختلافي را در پي داشـت كـه سـبب     . اشاره كرد  "Fur " آن محل 
مخاصمه و اختلاف بودند خود را متعلق به يكـي از قبايـل             گرديد افرادي كه مستقيماً تحت تأثير       

  97.عرب يا آفريقايي تلقي كنند
علاوه مصاديق ديگري در جريان مخاصمه دارفور وجود دارد كـه حكايـت از برداشـت                 به

ميـان در  توان به تمايل شـبه نظا  در اين ارتباط مي. يان قبايل داردشخصي خود گروهها از تمايز م   
بـه  اشـاره نمـود كـه        "Nuba" "  ،"Zurga،  سـياه  آميز مانند برده،  حات تحقير كارگيري اصطلا  هب

 از موارد استفاده    نمودند؛ اگرچه در بسياري    اعضاي گروههايي متفاوت قلمداد مي    نوعي قربانيان را    
در مقابل قربانيان نيـز مهاجمـان را افـرادي          . آميز، ارتباطي با قوميت يا نژاد نداشت      از زبان تحقير  

لايل فوق شايد بتوان گفت كـه       بنابراين با توجه به د    . دانستند متعلق به ديگر گروهها مي    تندخو و   
  98.هاي مورد حمايت قرار دارندرباني به لحاظ ذهني در زمره گروههاي قگروه

بايد گفـت اگرچـه عناصـري ماننـد گـستردگي فجـايع،              در جنايات ارتكابي در دارفور نيز     
هـاي نـژاد پرسـتانه      اجباري، تجاوز و انگيـزه    ع، جابجايي   ماهيت سيستماتيك حملات، كشتار وسي    

تواند نمايـانگر    يل آفريقايي قرار داده بودند، مي     مدنظر مرتكبان كه هدف اصلي خود را اعضاي قبا        
  . قصد خاص ژنوسيد باشد، ليكن وجود عواملي گوياتر دلالت بر فقدان قصد مزبور دارد

ه هدف حملات قرار گرفتنـد يـا سـوزانده    حقيقت آن است كه در شماري از روستاهايي ك       
كردنـد و بـر قتـل عـام          ي كه فرار نكرده بودند اجتناب مـي       شدند، مهاجمان از نابودي كلي جمعيت     

  99.گروهي پسران جوان آن هم به صورت انتخابي تأكيد داشتند
                                                           

97. Ibid.  

98. Ibid., para. 511. 
 نفـر از اهـالي      11000 روسـتا متـشكل از       25 به وادي صالح اشاره كرد كه        2004 ژانويه   22ن به حمله    توا براي مثال مي   .99

پس از اشغال روستاها، كميسر عالي دولت و فرمانده شبه نظاميان عرب تمامي افـرادي كـه              .  در آن سكونت داشتند    Furقبيله  
 نفر را از روي ليست قرائت كرده و         15كرده و از ميان آنها نام       نجات يافته بودند و يا موفق به فرار شده بودند را گرد هم جمع               
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كنندگان نابودي يك گروه قومي يـا بخـشي از آن            ين رويه مؤيد آن است كه قصد حمله       ا
ت، بلكه آنها سياست كشتار و قتل عام تمام مرداني كه در زمـره شورشـيان بودنـد را در                    نبوده اس 

پيش گرفته بودند و براي عملي نمودن آن به اعمالي چون اخراج جمعيت براي تخليه روسـتاها و                  
جلوگيري از مخفي شدن شورشيان در ميان غيرنظاميان و يا ممانعت از دريافت هرگونه حمايت از          

از سوي ديگر اسكان جمعيت اخـراج شـده از روسـتاها در             . شدند ت محلي متوسل مي   جانب جمعي 
هاي مختص آوارگان داخلي بيانگر آن است كه اگرچه غيرنظاميان مجبور بـه تـرك خانـه و      چادر

منجـر  زندگي در مناطقي كه دولت براي آنها انتخاب كرده بود، شدند، ليكن بيرون راندن جمعيت                
عدم حمله به روستاهايي كه جمعيت آنها مركـب از          . ها نشده است  حو گروه به كشتار مستقيم و م    

قـصد خـاص ژنوسـيد از آن اسـتنباط          قبايل عرب و آفريقايي بود از ديگر عواملي است كه فقدان            
 سـودان را نـاقض      البتـه ايـن مـوارد مـانع از آن نخواهـد بـود كـه عملكـرد دولـت                    100.شـود  مي

و قوانين حقوق بشردوستانه قلمداد كنـيم، لـيكن دلالـت بـر             المللي حقوق بشر      استانداردهاي بين 
  . قصد امحا و نابودي گروهي خاص ندارد

تي و دشواري شرايط زندگي در چادرها كـه شـديداً نيـز قابـل               از سوي ديگر با وجود سخ     
رسد كه بتوان چنين شرايطي را عامل نـابودي گروهـي دانـست      نظر نمي   باشد، باز هم به     انتقاد مي 

علاوه اينكه دولت سودان عموماً به نهادهاي بـشردوستانه اجـازه            به. ق دارند گان به آن تعل   كه آوار 
هـاي غـذايي،     را داده است تـا از ايـن طريـق كمك           ورود به منطقه جهت كمك رساني به جمعيت       

  . دارويي و لجستيكي را فراهم نمايد
آنهـا وجـود   منظور نـابودي   ت كه قصد خاص كشتن اعضاي گروه به        مشخص اس  بنابراين

هـاي آنهـا    نان روستا از جمله دامها و زمين      نداشته بلكه انگيزه اين كشتارها، تصاحب متعلقات ساك       
  .بوده است

يافـت كـه دولـت سـودان سياسـت          المللي تحقيـق در    بنابر ملاحظات بالا، كميسيون بين    
اندارد بـر مبنـاي اسـت     ( عنصر مـادي و معنـوي        ژنوسيد را در پيش نگرفته است اگرچه مسلماً، دو        

نظاميـان تحـت      حقوق بشر توسط دولت سودان و شبه       هاي فاحش  جنايت ژنوسيد از نقض   ) ذهني
ز و همـراه بـا آزار دولـت سـودان     آمي ـ از سوي ديگر قصد تبعـيض   . نباط است كنترل آنها قابل است   

                                                                                                                                        
سپس تمامي پسران جوان مـتهم بـه عـضويت در گـروه          .  را نيز فرا خواندند و همگي را به دار آويختند          Omdas نفر از قبيله     7

غلـب مـردان جـوان كـه      نفر از اين جمعيت كشته نشدند و ا  800شواهد حاكي از آن است كه حدود        . شورشيان را اعدام كردند   
  . حبس شدندMukjarاحضار شده بودند براي مدتي در زندان 

Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op cit., para.513. 

  . مورد حمله قرار نگرفتZaghawa متشكل از اعضاي قبايل عرب و قبيله Abaataبراي مثال روستاي  .100
Ibid., para.156. 
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 اهـداف سياسـي خـاص قابـل انكـار           تعقيـب  هاي مشخص از يك منطقه و     منظور اخراج گروه   به
آميزي همراه با آزار و تعقيب اهـالي دارفـور از سـوي              چنين قصد تبعيض  نچه اعمال   باشد، چنا  نمي

شبه نظاميان عرب و دولت مركزي كاملاً مشهود بوده و حملات سيستماتيك به روستاهاي مملو               
جايي اجباري غيرنظاميـان     جابه از غيرنظاميان آفريقايي، نابودي سيستماتيك، سوزاندن روستاها و       

  . باشد قصد آشكار آزار و تعقيب مي دگي مؤيد وجواز روستاها هم
قـصد خـاص    دولتـي، اين نكته نيز حائز اهميت است كه بعضاً افرادي از جملـه مـأموران           

اند و هدف آنها از حمله به قربانيان نابودي گروهـي قـومي، اگرچـه بـه صـورت                    را داشته  ژنوسيد
ه مأموران دولتـي، داراي چنـين قـصدي          اگر هريك از افراد، از جمل      بنابراين 101.جزئي، بوده است  

 رسـيدگي نماينـد و در صـورت احـراز،           مـسئله بوده باشند، بر عهده دادگاه صالح است كه به اين           
مقامات مافوق آنها از باب مشاركت يا قصور در رسيدگي و مجازات و سركوب چنين اعمـالي كـه                   

 همين نحو دادگـاه صـالح مكلـف         به. باشند جنايت ژنوسيد جاي دارد، مسئول مي     احتمالاً در زمره    
خـصوصي دولـت،   نظاميان مورد حمايت دولت، يا مأموران        حراز نمايد كه آيا افراد عضو شبه      است ا 

انـد يـا اينكـه كـشتار         ن جنايت عليه بشريت در پيش گرفتـه       عنوا كني را به    سياست امحاء يا ريشه   
و نـابودي آن را در زمـره        غيرنظاميان به حدي گسترده بوده است كه بتوان تحت عنـوان امحـاء              

 . جنايت ژنوسيد قرار داد
  

  بخش سوم
  المللي راهكاري جهت مجازات ناقضان ديوان كيفري بين

   اصول بشردوستانه در بحران دارفور
  

بيش از دو دهه جنگ داخلي در سودان نهايتاً منجر به قرباني شـدن بـيش از دو ميليـون                 
گونـه   ن دارد كـه واكـنش نـسبت بـه ايـن        حكايت از آ  المللي   ليكن روية سابق جامعه بين    . فر شد ن

رسد اعضاي اين    نظر مي   و اين در حاليست كه به      تمخاصمات معمولاً به كندي صورت گرفته اس      
باشند، ليكن هـيچ يـك توانـايي          گزارش از وخامت و شدت مخاصمه مي       جامعه همگي آماده ارائه   

  . ردحل مناسب براي خاتمه دادن به بحران را ندا ارائه راه
 2003اولين گام در جهت حل بحران دارفور توسـط رئـيس جمهـوري چـاد در آگوسـت                   

                                                           
درسـتي تأكيـد نمـود كـه         شما بـه  ي و كاي  ناالمللي براي روآندا در قضيه روزيندا      چنانچه شعبه استيناف ديوان كيفري بين      .101
يابد بلكه قابليت آن را دارد كه توسط مأموران مادون يا سياسـتگذاران         گروه خاصي از اشخاص ارتكاب نمي      تنها توسط    ژنوسيد
 . ب يابدرتبه ارتكا ريزان عالي و برنامه

Kayishema and Ruzindana, op. cit., para.170. Kayishema and Ruzindana, op. cit., para. 170. 
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هـاي درگيـر موفـق بـه امـضاي       دادن ملاقـات ميـان نماينـدگان طرف       وي با ترتيب  . برداشته شد 
بس چهل و پنج روزه ميان آنها شد، اگرچه نماينده جنبش عـدالت و برابـري در ايـن جلـسه          آتش
فريقـا و  گري اتحاديه ا هاي مختلف با ميانجي ا در موقعيتهلاقات، طرفپس از اولين م. ضر نشد حا

امـا  . بس متعددي را بـه امـضا رسـاندند         هاي آتش  ديگر ديدار نمودند و موافقتنامه    دولت چاد با يك   
  102.هاي مذكور، مخاصمه و درگيري ادامه يافت رغم تلاش علي

واكـنش  . در اين هنگام بود كه سازمان ملل متحد نيز بحران دارفور را مورد توجه قرار داد  
فراخـواني بـراي ارسـال    اوليه سازمان ملل بيـشتر دربرگيرنـده زوايـاي بـشردوستانه مخاصـمه و         

شـديدترين  «المللي به سودان بود؛ سازمان ملل در اين فراخـوان بحـران دارفـور را                 كمكهاي بين 
   103. به بعد توصيف نمود1988از سال » ردوستانهبش مخاصمه

 تنهـا   104،هاي متعدد توسـط شـوراي امنيـت         و پس از صدور قطعنامه     نهايتاً طي سه سال   
 و 2005 در سـي و يكـم مـارس    1593اقدام تنبيهي اتخاذي عليه دولت سودان، صدور قطعنامـه         

تهـاي عربـي كـه روابـط        مخالفـت دول  . المللـي بـود     وضعيت دارفور به ديوان كيفـري بـين       ارجاع  
 كـه   ناي بـا خـارطوم داشـتند، بـا اعمـال هرگونـه تحـريم و مخالفـت چـين و پاكـستا                       دوستانه
اي جـز ايـن در پـي         ت نوپاي سودان كرده بودنـد، نتيجـه        نف صنعت در هاي كلاني  گذاري سرمايه
  105.نداشت

  
  گفتار اول

  تالمللي توسط شوراي امني وضعيت دارفور به ديوان كيفري بينارجاع 
  

 ور، اقداماتي آشنا و مـشابه     ويژه شوراي امنيت در قبال بحران دارف       اقدامات سازمان ملل به   
ميـق و   اين روش با اظهـار نگرانـي ع       . هاي اتخاذي پيشين در يوگسلاوي سابق و روآندا بود         رويه

 ظورمن  بهكيل كميسيوني   شود وبا اتخاذ اقداماتي معين، نهايتاً به تش        محكوم نمودن فجايع آغاز مي    
  106.گردد بي ختم ميهاي ارتكا بررسي نقض

بحران وسـيع   «اي بحران دارفور ر ا        ، رئيس شوراي امنيت طي بيانيه     2004در دوم آوريل    
                                                           

102. Ibid., p. 27. 
103. Ibid. 
104. S/RES/1556 (2004), S/RES/1564 (2004), S/RES/1547 (2004), S/RES/1591 (2005).   
105. Max Du Plessis and Christopher Gevers, Darfur Goes to the International CriminlCourt(Perhaps), 

African Security., Review 14(2) 2005. p.28 . Available at: www.iss.co.za/pubs/ASR/14No2/F2.pdf 

106. Robert Cryer, Sudan, Resolution 1593, and International Criminal Justice, Leiden Journal of 

International Law, 19 (2006), p.198. Available at: http://journals.cambridge.org/action/search   
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هاي درگير درخواست نمود تا از غيرنظاميان حمايـت لازم          توصيف كرد و از كليه طرف      107»انساني
ه به منطقـه را فـراهم كننـد و در           هاي بشردوستان  آوردند، امكان دسترسي كامل آژانس    عمل   را به 
تأثير بـسزايي در      از آن جايي كه اين اقدام اوليه       108.ها شد ايت نيز خواستار آتش بس ميان طرف      نه

بان حقـوق بـشر قـرار        ديده  المللي از جمله سازمان     ا نكرد، مورد انتقاد نهادهاي بين     روند بحران ايف  
  109.گرفت

 را صادر   1547 به اتفاق آراء قطعنامه      2004ن  شوراي امنيت در اولين اقدام در يازدهم ژوئ       
  110.هاي درگير شدور سودان با استفاده از نفوذ طرفكرد و خواستار توقف فوري مخاصمه در دارف

المللي و   ل سازمان ملل و ديگر نهادهاي بين      هاي متعدد توسط دبيرك    پس از صدور بيانيه    
 متحد   شوراي امنيت سازمان ملل    2004ه  اظهار نگراني از وضعيت بحراني دارفور، در سي ام ژوئي         

 را با استناد به فصل هفتم       1556قطعنامه  ) چين و پاكستان  (ي ممتنع   با سيزده رأي موافق و دو رأ      
تهديـدي عليـه صـلح و       «منزلـه   و در آن وضعيت سودان را به      منشور ملل متحد به تصويب رساند       

آور بـراي     امامكان تعيـين تكـاليف الـز       مسئله دانست كه اين     »المللي و ثبات در منطقه      منيت بين ا
  111.نمود دولت و طرفهاي درگير را ميسر مي

هـاي    شورا در مـورد بحـران انـساني و نقـض          در بخش ديگري از قطعنامه نگراني جدي        
 منعكس گرديد و دولت سودان مسئول اصلي     ندار از جمله تهديد حيات غيرنظاميا      گسترده و دامنه  

 پايـان بـا احتـرام فـراوان مقـرر           شـورا در  . رنظاميان قلمداد شد  رعايت حقوق بشر و حمايت از غي      
ظاميان موسـوم بـه جانجاويـد در        كه دولت سودان از خلع سلاح و تعقيب شبه ن          صورتيدارد در  مي

الاجل سي روزه تعيين شده در قطعنامه امتناع كند، اقدامات لازم از جمله اقدامات اقتصادي                ضرب
  .دنشور ملل متحد عليه اين دولت، اتخاذ خواهد ش م41و ديپلماتيك بر اساس ماده 

المللـي   هاي بـين    ها و همچنين نگراني     ودان به تعهدات مندرج در قطعنامه     عدم پايبندي س  
  . المللي از شوراي امنيت درخواست نمايد تا اقدامات مؤثرتري اتخاذ كند جامعه بينسبب شد تا 

كـل و صـدور      ارائـه گـزارش دبير     و بـه دنبـال     2004فشارها در تاريخ هجدهم سـپتامبر       
در اين قطعنامه، شورا مجدداً . اساس فصل هفتم منشور ملل متحد افزايش يافت بر1564قطعنامه 

 ابـراز   2003 و يادداشت مشترك مورخ سـوم ژوئيـه          1556نگراني خود را از عدم اجراي قطعنامه        
ر درخواست از دبيركـل     هاي اتحاديه آفريقا، تصميمي مهم مبني ب       داشت و ضمن حمايت از تلاش     

                                                           
107. Massive Humanitarian Crisis. 
108. http://www.un.org/News/press/docs/2004/sc8050.doc.htm 

109. Human Rights Watch, ‘If We Return, We Will be Killed’: Consolidation of Ethnic Cleansing in 

Darfur, Sudan (2004). Available at: hrw.org/backgrounder/africa/darfur1104/darfur1104.pdf 

110. S/RES/1547 (2004), 11/6/2004. 
111. Robert Cryer, op. cit., p. 199. 
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 بررسـي گزارشـهاي     منظـور   بهمللي تحقيق   ال ل متحد جهت تشكيل يك كميسيون بين      سازمان مل 
  .هاي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در دارفور، اتخاذ نمود مبتني بر نقض

هاي راجع به نقض    گزارش  سقم  صحت و   خواسته شد كه اولاً    ندر اين قطعنامه از كميسيو    
دوستانه در دارفور را بررسي نمايد، ثانياً معين نمايد كه آيـا ژنوسـيد در منطقـه                 حقوق بشر و بشر     

  112.محقق شده است و نهايتاً آن كه مرتكبان جرائم مزبور را براي تعقيب و محاكمه معرفي كند
 توسـط دبيركـل سـازمان ملـل         113دنبـال انتخـاب اعـضاء      المللي تحقيق به    كميسيون بين 

 تعيين شده بود كه بر ايـن اسـاس          1564 قطعنامه   12ن در بند    شرح وظايف كميسيو  . تشكيل شد 
المللي   گزارشهاي واصله توسط ارگانهاي بينصخصو ون موظف بود با بررسي و تحقيق دركميسي

ياب  عنوان يك ركن حقيقت از وقايع، بهاي   مندرج در اين گزارشات به مجموعه    و تبديل احتمالات  
  .عمل نمايد

منظـور تـشخيص    المللـي بـه   منظر حقوق كيفري بين    وقايع از    از سوي ديگر براي بررسي    
وقوع يا عدم وقوع ژنوسيد و تعيين مرتكبان جرائم مزبور، لازم بود كـه كميـسيون در وهلـه اول                    

ر چنـين اسـت در كـدام گـروه قـرار            المللـي دارنـد و اگ ـ      كند آيا جرائم ارتكابي ويژگي بين     تعيين  
يابي سيستم به تعيين مرتكبان جرائم پرداخت بلكه پس از ارز    بنابراين كميسيون نه تنها     . گيرند مي

البته لازم  . هاي مناسب براي رسيدگي به جرائم ارتكابي را نيز تعيين كرد           قضائي سودان، مكانيسم  
 بـراي نيـل بـه       باشـد و   شابه مقام دادستاني برخوردار نمـي     به ذكر است كه نهاد مزبور از قدرتي م        

كلـف بـه     استناد بـه تعهـدات دولـت سـودان و شورشـيان، آنـان را م                تواند با  هدف مزبور تنها مي   
اي  اجراي وظيفة مذكور، تأمين مجموعه ترين استاندارد در راستاي       مناسب بنابراين. همكاري نمايد 

طـور مـستدلي      شرايط تصديق شده بـود كـه همگـي بـه           قابل اعتماد از اطلاعات منطبق با ديگر      
  114. دارندحكايت از شركت متهم در ارتكاب جرم

ها و تحقيقات لازم، سرانجام كميـسيون در بيـست و پـنجم ژانويـه                ز انجام بررسي  پس ا 
 ناز مهمتـري  . اي را تقديم دبيركل سـازمان ملـل كـرد           گزارش صد و هفتاد و شش صفحه       2005
هاي مندرج در اين گزارش ارتكاب جنايات عليه بشريت و جرائم جنگي در دارفور سـودان و                  يافته
  .باشد  ژنوسيد توسط دولت سودان مي سياست ارتكاب اتخاذمعد

كند كه وضعيت دارفور را بر        در پايان اين گزارش كميسيون به شوراي امنيت پيشنهاد مي         
                                                           

112. S/RES/1564 (2004), para.12. 
المللـي بـراي يوگـسلاوي سـابق،          سابق ديوان كيفري بين   آنتونيو كاسسه، رئيس    :  تركيب اعضاي كميسيون عبارتند از     .113

Mohamed Fayek ،دبيركل سازمان عربي حقوق بشر و وزير خارجه اسبق مصر ،Hilana Jilani   دبيركل كميـسيون حقـوق ،
 .گري آفريقاي جنوبي ، عضو سابق كميسيون سازش و ميانجي Dumisa Ntsebeza بر پاكستان،

114. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op.cit., paras. 2-17.  
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كميـسيون در   .المللي به ديوان ارجـاع دهـد    اساسنامه ديوان كيفري بين   13اده   م »ب«اساس بند   
دانـد و معتقـد      المللي مـي    ن صلح و امنيت بي    توجيه اين پيشنهاد، مخاصمه دارفور را تهديدي عليه       

ارتكـاب جـرائم و يـا شـركت در آن            مـتهم بـه      هرتب ـ ز آن جايي كه سران و مقامات عـالي        است ا 
 ارجـاع   بنـابراين . رسـد  نظـر مـي     ممكن به سودان مشكل و تا حدي غير     باشند، محاكمه آنها در      مي

ت كيفـري، بهتـرين     ل در عرصه عدال    تنها مرجع فعا   عنوان  بهالمللي   وضعيت به ديوان كيفري بين    
  115.باشد  عادلانه ميهكننده اجراي عدالت و محاكم انتخاب تضمين

المللي تحقيق و بـه دنبـال مـذاكرات فـشرده و             ه پس از ارائه گزارش كميسيون بين      دو ما 
گيـري در خـصوص قطعنامـه         براي رأي  116)آمريكا و چين  ( اعضاي دائم    تاز غيب  مشكلات ناشي 

، ادامه بحران دارفور سودان را به منزلة تهديد عليه 2005يتاً در سي و يكم مارس ، شورا نها  1593
المللي تحقيق و صـدور      با پيروي از پيشنهاد كميسيون بين     المللي قلمداد نمود و      صلح و امنيت بين   

 در واقـع    117.المللـي ارجـاع داد     ر را به دادستان ديوان كيفـري بـين        ، وضعيت دارفو  1593قطعنامه  
 حاصل شد كه مخالفت با سـاير   وراي امنيت در خصوص ارجاع وضعيت به ديوان زماني        شرضايت  
شـد و   با  كه دولـت سـودان عـضو اساسـنامه نمـي           از آن جايي  . هاي پيشنهادي احراز گرديد    گزينه

المللي است، ديوان تنها زماني قادر به اعمال صـلاحيت نـسبت بـه               مخاصمه نيز فاقد ماهيتي بين    
 شوراي امنيت با توسل به فصل هفتم منشور ملـل متحـد، وضـعيت را بـه                  وضعيت مزبور بود كه   

  118.ديوان ارجاع دهد
شود كه آيا ارجاع وضعيت دارفور به ديوان بهترين گزينه پـيش              مطرح مي  سؤالحال اين   

توان گفت شورا به آساني بـه ديـوان متوسـل شـده      حال نميهر ي امنيت بوده است؟ به  روي شورا 
المللي به اساسنامه خـود از       سو و تعهد ديوان كيفري بين      يك ازا به منشور    است، چراكه تعهد شور   

  .سوي ديگر مانع از آن است كه شوراي امنيت به روش دلخواه خود متوسل شود

                                                           
115. Ibid., para. 572. 

المللـي بـود و مـدعي بـود كـه امكـان اعمـال                  دولت آمريكا شديداً مخالف ارجاع وضعيت دارفور به ديوان كيفري بين           .116
رو موافق صدور     دولت پذيرفته نيست و از همين     باشند، از نظر اين       صلاحيت نسبت به اتباع دولي كه عضو اساسنامه ديوان نمي         

المللي به همكاري جهـت خاتمـه دادن بـه بحـران مزبـور و جـو حـاكم               باشد ليكن به دليل نياز جامعه بين        قطعنامه مزبور نمي  
 تـسري   عنوان دول غيرعضو اساسنامه     مصونيت در سودان و از آن جايي كه قطعنامه مزبور به اتباع و نيروهاي دولت آمريكا به                

  .نمايد نخواهد يافت، با صدور آن مخالفت نمي
UN Doc. S/PV.5158 

المللي ارجـاع      به دادستان ديوان كيفري بين     2002 اول قطعنامه، وضعيت دارفور سودان از تاريخ اول ژوئيه           ف در پاراگرا  .117
بـه  ) سـودان (و ارجاع وضـعيت دارفـور   براي مطاله بيشتر مراجعه شود به دكتر سيدقاسم زماني، شوراي امنيت  . داده شده است  

 .61-90، صص 1383 ، سال 6المللي، مجله پژوهشهاي حقوقي، شماره  ديوان كيفري بين
118. Zachary D. Kaufman, Justice in Jeopardy: Accountability for the Darfur Atrocities, Criminal Law 

Forum (2005)16, springer 2006. , pp. 345-46. Available at: www. humanityinaction.org/ docs/kaufman. 

2006. pdf   
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از سوي ديگر نحوه برقراري ارتباط ميان ديوان و شوراي امنيت در عملي كردن قطعنامه               
قش مفيد و مـؤثر ديـوان       ائي قطعنامه است بلكه بر ن     و اجراي آن، نه تنها تعيين كننده موفقيت نه        

عنوان دولتـي كـه      ودان با ارجاع وضعيت به ديوان به      گذارد، چراكه مخالفت دولت س     نيز صحه مي  
 پـيش روي انجـام تحقيقـات و    تواند مانعي سنامه و اجراي مفاد آن ندارد، مي  تعهدي نسبت به اسا   

اگرچـه نبايـد    .  اسـت  سزائي برخـوردار   ه از اهميت ب   ها باشد كه نحوه برخورد ديوان با آن        رسيدگي
 شوراي امنيت از آن چنـان صـلاحيتي برخـوردار اسـت كـه تمـامي دول عـضو                    فراموش كرد كه  

  119.باشند به تبعيت از تمامي تصميمات آن ميسازمان ملل مكلف 
گير براي ديوان محسوب خواهـد شـد، لـيكن          اي چشم   ل اگرچه اين اقدام، سابقه    حا هر در

وان، بـا اسـتناد     كه ارجاع وضعيت دارفور به دي      رو داشته و دارد چرا     دشوار را پيش   راهي بس    ديوان
المللـي،   رسيم رابطه ميان ديوان كيفري بـين      ترين مفاد اساسنامه كه همانا به ت       به يكي از جنجالي   

چـه  ند پرداختـه، صـورت گرفتـه اسـت چنان         شوراي امنيت و دولي كه عضو اساسنامه ديوان نيست        
المللي از اين ارجاع با عنوان موفقيتي در عرصه عدالت كيفـري يـاد               نري از اعضاي جامعه بي    بسيا

  120.كردند
. شود  المللي تلقي مي    ر عرصه عدالت بين    ابتكاري چشمگير د   زاين قطعنامه بيش از هر چي     

 گرفته از فصل هفـتم منـشور        أرجاع وضعيت دارفور، اختيار و اعتبار شورا در توسل به قدرت منش           ا
المللي بـه ديـوان جهـت تعقيـب          صلح و امنيت بين    اع وضعيتهاي تهديدكننده يا ناقض    جهت ارج 

كه بحران مزبور اولين وضعيت      چرا. و تأييد كرد   متهمان و رسيدگي به جنايات ارتكابي را تصديق       
باشد و اتفاقاً نـاظر بـر دول عـضو اساسـنامه             المللي مي  ارجاعي توسط شورا به ديوان كيفري بين      

  121.اي قابل توجه توصيف كرد عنوان واقعه توان به  مي وتو رات و عدم استفاده از حقنيس
اين فرصـت را بـراي ديـوان    از سوي ديگر ارجاع وضعيت دارفور به ديوان براي اولين بار           

ايـن  . لي را تفـسير نمايـد  آورد كه توانايي يا تمايل يك دولت در محاكمه متهمان احتما          فراهم مي 
ن شوراي امنيت و ديوان كيفري      باشد كه در آ    و معرف يك وضعيت مبهم و دو پهل       تواند  مي مسئله
 بـه   1593ها و متابعت آنها از قطعنامـه        ص همكاري دولت سودان و ديگر دولت      المللي در خصو   بين

ارجـاع وضـعيت دارفـور      . خواهد شد  اي در اين حوزه     اين امر منجر به ايجاد رويه      هتوافق نرسند ك  
كند و تـدابير   با دولتي كه از همكاري امتناع ميالمللي  بينرخورد ديوان كيفري   همچنين از منظر ب   

اگـر شـوراي   . باشد هاي خود، حائز اهميت مي     امنيت براي تضمين اجراي قطعنامه     اتخاذي شوراي 
                                                           

119. Ibid. 

المللي، آن را تيتر اخبار خود     بسياري از سازمانهاي دولتي و غيردولتي پس از ارجاع وضعيت دارفور به ديوان كيفري بين               .120
 http://www.iccnow.org: براي ملاحظه مثالها مراجعه شود به. قرار دادند و از آن استقبال نمودند

121. Ibid. 
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امنيت از اختيارات مندرج در فصل هفتم منشور جهت الزام سودان يـا هـر دولـت ديگـري بـراي                     
اي سياسي و حقـوقي در        رويه رتواند آغازگ  مسئله در مقابل مي   فاده كند، اين    همكاري با ديوان است   

چه قصور شورا در اجراي قطعنامه نيز       چنان. المللي باشد  ديد يا توسل به زور در روابط بين       مبحث ته 
  .دار كند نيت را در حوزه اجراي عدالت خدشهمي تواند اعتبار شوراي ام

 هاي بنيادين سيـستم حقـوقي و از جملـه         از جمله ارزش  ين كه حاكميت قانون     با توجه به ا   
المللي به كرات به آن اشاره شده است، صـلاحيت شـوراي             اصولي است كه در حقوق كيفري بين      

ديـدگاه  . تلاقـي دارد  امنيت نيز براي ارجاع وضعيت به ديوان از سويي با مبحث حاكميت قـانون               
ايجاد محاكم موقت اجتنـاب     لمللي از   ا  ي بين  با جايگزيني ديوان كيفر    13 ماده   »ب«جاري در بند    

ت گزينـشي و     نمونـه هـايي از عـدال       عنـوان   بـه هـايي    از آن جايي كه تأسيس چنين ديوان       .كند مي
ها ي خـاص، سـبب بلاتكليفـي ديگـر وضـعيت          منظور رسيدگي به شـرايط     تأسيس محاكم مزبور به   

 13 مـاده    »ب«ند  توان به اعمال ب    انتقادات مشابهي نيز مي   . ار گرفت شد، مورد انتقاد فراوان قر     مي
رو نماينده سودان در مخالفت با ارجاع وضعيت دارفور به ديوان اظهار داشت كه  از همين. كردوارد  

ل بـه ثبـات و       دارفور، الزام سودان به ايجاد محاكم ويژه جهت ني         تشورا با اعلام نگراني از وضعي     
شورا سياست    وضعيت مشابه در كشور عراق     شود و اين در حالي است كه در        امنيت را خواستار مي   

اعتنـائي بـه حاكميـت      عدم اجراي عـدالت و بـي   اين امر حكايت از   . متفاوتي در پيش گرفته است    
 از  122.تواند امتناع دولت سودان از همكـاري باشـد         اگرچه پاسخ به اين بي عدالتي نمي      قانون دارد   
راف شـشم نيـز     يت ديـوان در پـارگ     عضو از صـلاح   سازي اتباع ديگر دول غير      مستثني سوي ديگر 

كه اقتضاي حاكميت قانون، رعايت قانون و اجـراي           برد چرا  سؤالتواند حاكميت قانون را زير       مي
. باشـد   نمي ها مطابق اصل رفتار برابر و مشابه      سازي  باشد و اين گونه مستثني      مي آن به صورت برابر   

توان بـه    ست ليكن نمي   قانون آشكار ا   اگرچه در اين موارد عدم مطابقت با استانداردهاي حاكميت        
داقل برخـي از مرتكبـان جنايـات        توجهي به مصاديق حاكميت قـانون، از محاكمـة ح ـ          واسطه بي 

  123.المللي نيز صرف نظر كرد بين
توان در زمره اقدامات قابل توجـه         را مي  1593 مشكلات فوق، قطعنامه     با وجود ايرادات و   
جنبه ها موفـق بـوده اسـت، چراكـه          ها در بسياري از      تي با وجود كاس   هشوراي امنيت تلقي كرد ك    

گيـري شـوراي      در بحران دارفور موكول به تصميم      المللي ري بين رسد اجراي حقوق كيف    نظر مي   به
اي مهـم در       ارجاع وضعيت بـه ديـوان موجـد رويـه          بنابراين اگرچه ممكن است   . امنيت بوده است  

   و اوش كـرد كـه ايـن مهـم پـس از قـصوره             المللي باشـد، لـيكن نبايـد فرام ـ        عرصة عدالت بين  

                                                           
122. Supra note 106, p. 215. 

123. Ibid., p. 218. 
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   124.المللي در رسيدگي به وضعيت دارفور روي داده است هاي جامعة بين توجهي  بي
   

  گفتار دوم 
  المللي و شوراي امنيت پس از ارجاع اقدامات ديوان كيفري بين

  
 اساسنامه ديوان بر صـلاحيت تكميلـي ديـوان تـصريح شـده              1چنانچه در مقدمه و ماده      

اسـاس قـوانين داخلـي كـشورها،        لاحيت رسيدگي به جرائمـي را كـه بر        ساسنامه ديوان ص  است، ا 
الواقـع ديـوان تنهـا زمـاني         فـي . باشند  لاحيت محاكم ملي است را دارا نمي      رسيدگي به آنها در ص    

 بـه جـرائم تحـت       حيت دار قادر يا مايل به رسـيدگي       صالح به رسيدگي است كه دادگاه ملي صلا       
حيت تكميلي زماني مطرح مي شود كه يك دولت عـضو يـا دادسـتان               اصل صلا  صلاحيت نباشد 

به تشخيص دادستان شـروع تحقيقـات اسـاس         ده شكايت باشند و ديگر اينكه بنا      كنن ديوان مطرح 
  125.مستدلي داشته باشد
شود كه آيا صلاحيت تكميلي ديوان نسبت به محاكم ملـي             مطرح مي  سؤال در اينجا اين  

   شوراي امنيت نيز مصداق دارد يا خير؟در موارد ارجاع وضعيت توسط
  :باشد  نكته قابل توجه مي2جيه اين اصل در تو

اولاً آن كه مبحث قابليت پذيرش مبتني بر صلاحيت مكاني يا شخصي در مـوارد ارجـاع                 
ملـل وضـعيتي را     زماني كه شوراي امنيت سازمان      . باشد  مطرح نمي  توضعيت توسط شوراي امني   

يابد بدين معنا كه لازم نيست جنايـت   اي جهاني مي    ديوان جنبه صلاحيت  دهد   به ديوان ارجاع مي   
بنـابراين  . در سرزمين يكي از دول عضو ارتكاب يافته يا متهمان اتباع دول عضو اساسنامه باشـند               

  126.گيرد حيت مكاني و شخصي مدنظر قرار نميدر اين گونه موارد صلا
تواند نمايانگر ناتواني يـا عـدم        ود مي توسط شوراي امنيت به خودي خ     ثانياً ارجاع وضعيت    

مـسلم اسـت كـه در       .تمايل سيستم قضايي به تحقيق و تعقيب و مجازات مرتكبان احتمالي باشد           
هاي موجود را مورد  رسيدگي محاكم ملي، قوانين و رويه  اين موارد نيز دادستان موظف است نحوه        

المللـي در قـضيه      ري بـين  يـوان كيف ـ  دادستان د  127»لوئيز مورنو اكامپو  «بررسي قرار دهد چنانچه     

                                                           
124. Zachary D. Kaufman, op.cit., pp. 35-38. 

 . اساسنامه صراحتاً به اين مورد اشاره كرده است15 ماده 3 و بند 18 ماده 1بند  .125
126. Ali Agab Sudan, The International Criminal Court: Access to Justice and Place of Victims, 

Roundtable, Khartoum, 2-3 October 2005, Khartoum Center for Human Rights and Environmental 

Development report, , p. 5. Available at: www.fidh.org/IMG/pdf/SudanICC441-EN.pdf 

127. Luis Moreno-Ocampo  .  
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 نهادهـاي دائـم و   ت خطاب به شوراي امنيت از اقداما     2005 ژوئن   29دارفور با صدور بيانيه مورخ      
هـاي  تكـابي خبـر داد و بـه تحليـل فعاليت          موقت ملي در دارفور سودان براي رسيدگي به جرائم ار         

 تأسيس شـده    2004 سال   در كه توسط مسئولان دولت سودان     128ههاي موقت چند جانب    مكانيسم
  129.پرداخت بودند،

تواننـد نقـش     صلاحيت تكميلي، محاكم ساير دولتها به غير از سودان مي       با توجه به اصل   
 سـؤال حـال ايـن     . مهمي در اجراي عدالت و محاكمه متهمان جرائم ارتكابي دارفور ايفـا نماينـد             

در پاسـخ  . باشد هاي ديوان مي ا چه حد مطابق و همگام با فعاليت     شود كه اين اقدامات ت     مطرح مي 
كننده اين است كه آيا اصـل صـلاحيت تكميلـي            ور بايد توجه داشت كه نكتة تعيين       مذك سؤالبه  

ز مـصداق دارد     ني 13ماده  » ب«اساس بند   ضعيت دارفور توسط شوراي امنيت بر     ديوان در ارجاع و   
 اساسنامه ديوان، 18 ماده 1اساس بند مللي تحقيق برآن است كه اگرچه بر      ال كميسيون بين . يا خير 

دادستان مكلف است تمامي دول عضو را از تصميم خود براي آغاز تحقيقات در مورد يك قضيه و 
 وضعيت ها مطلع سازد، چنين تكليفي در موارد ارجاعوضعيت به ديوان توسط يكي از دولت      يا ارجاع   

  . كند توسط شوراي امنيت صدق نمي
 مانع از اعمال صلاحيت تكميلي ديوان در مـوارد ارجـاع            تواند  فوق نمي  مسئلهبا اين حال    

رسـد كـه دادسـتان مكلـف نيـست ارجـاع             نظر مي   واقع به  در. ط شوراي امنيت باشد   وضعيت توس 
در چنـين مـواردي   هـا  ها برساند چراكه اطـلاع دولت وضعيت توسط شوراي امنيت را به اطلاع دولت       

لي سازمان ملل بوده و تمامي اعـضا سـازمان          شود زيرا شوراي امنيت نهاد عا      مفروض انگاشته مي  
اين در حالي است كه     . باشند  مكلف به تبعيت از تصميمات آن مي        منشور ملل متحد   25طبق ماده   

ها از تـصميم دادسـتان       خواهد بودكه دولت   نعدم اطلاع رساني دادستان در دو مورد ديگر مانع از آ          
حيت تكميلي در موارد ارجاع وضعيت توسـط        بنابراين اصل صلا  . براي آغاز تحقيقات مطلع گردند    

در رابطه با وضعيت دارفور احراز شرط دوم ضرورت ندارد چراكه          130.شوراي امنيت نيز جاري است    
با توجه به توضيحات قبلي ناتواني و عدم تمايل محاكم سودان و ديگر مراجع براي رسـيدگي بـه            

المللي تحقيـق معتقـد اسـت كـه اصـل            ينكميسيون ب . جنايات ارتكابي در دارفور محرز مي باشد      
مفـروض  . جريـان دارد   )غيـر از سـودان    (ها  ر رابطة ديوان و محاكم ساير دولت      صلاحيت تكميلي د  

و ارجاع وضعيت به ديوان توسط شـوراي امنيـت           دانستن عدم توانايي و تمايل دولت به رسيدگي       
                                                           

كميته مبارزه با تجاوز، دادگاههـاي ويـژه و دادگاههـاي تخصـصي كـه جـايگزين آنهـا                   : هاي فوق عبارتند از     مكانيسم .128
 .هاي غيرقضايي هاي موقت قضائي و مكانيسم شدند،كميسيون ملي تحقيق و ديگر كميته

129. Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court Mr. Luis Moreno Ocampo to the 

Security Council on 29 June 2005 pursuant to the UN Security Council Resolution 1593 (2005), 

Available at: http://www.icc-cpi.int/library/cases/LMO_UNSC_On_DARFUR-EN.pdf 

130. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op.cit., para. 607.  
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  جهـاني يـا فـرا سـرزميني        لاحيتها را كه مدعي اعمال ص ـ      عدم توانايي و تمايل ساير دولت      لزوماً
 ـ         باشند را دربرنمي    مي ي ديـوان در چنـين مـواردي        گيرد و بنابراين اعمال اصـل صـلاحيت تكميل

  131.باشد ضروري مي
 دادستان ديوان را مكلف نمود در طول سه مـاه از تـاريخ              1593 هشتم قطعنامه    فپاراگرا

مقدم . به شورا ارائه دهد    هايتوند فعال تصويب قطعنامه و پس از آن هر شش ماه يكبار گزارشي از ر            
منظـور   آوري مدارك و اطلاعـات لازم بـه         تحقيق رسمي، دادستان مكلف به جمع      هرگونه   زبر آغا 

در اين راستا دادستان موظف به احراز سه فاكتور         . احراز مبناي منطقي آغاز تحقيقات در ديوان بود       
  : اساسنامه بود بدين ترتيب كه آيا53 ماده 1مندرج در بند 

 اطلاعاتي كه در اختيار وي قرار گرفته حكايت از وقوع يكي از جنايات تحت صـلاحيت            ـ
  ديوان دارد؛
   اساسنامه است؛17 مورد مشمول ماده ـ

 ترغم اهميت جرم و منافع مجني عليهم، دلايل مقتضي مبني بر اينكه شروع تحقيقا ـ به
  .مغاير با اجراي عدالت مي باشد، وجود دارد

ت دارفـور را از      دفتر دادستان تحقيق و رسيدگي به وضعي       1593ب قطعنامه   دنبال تصوي  به
آوري اطلاعـات و تحليـل       اي براي جمع    نمود و پروسه فشرده    طور رسمي آغاز    به 2005اول ژوئن   

 تعيـين قابليـت پـذيرش وضـعيت         رمنظو به. اي خود ترتيب داد     ت اساسنامه آنها جهت ايفاي تعهدا   
 به اصل صلاحيت تكميلي، دادستان به بررسي ماهيت جرائم ارتكابي و            دارفور در ديوان و با توجه     

مقام مذكور  . باشند پرداخته است   كه متهم به ارتكاب جرائم فاحش مي      اطلاعات مربوط به كساني     
دولـت  . هاي رسيدگي را نيز بررسي كـرده اسـت  عيت نهادهاي سودان، قوانين و روش همچنين وض 

ري در   ارتباط با سيـستم قـضائي سـودان، اجـراي عـدالت كيف ـ             سودان نيز اطلاعات مورد نياز در     
هاي حـل و فـصل اخـتلاف و همچنـين يـك كپـي از گزارشـات                   مناطق مختلف دارفور، سيستم   

 پـس از بررسـي تمـامي مـدارك،          دادسـتان . كميسيون ملي تحقيق را در اختيار دادستان قرار داد        
 دريافت كه قضايايي 2005در يكم ژوئن ويژه محاكم تازه تأسيس  گزارشها، ساختارهاي قضائي به

و نقـض فـاحش حقـوق       باشند    در ارتباط با وضعيت دارفور وجود دارند كه در ديوان قابل طرح مي            
المللي تحت صلاحيت ديوان را  تانه و همچنين ارتكاب جنايات بيندوسالملل بشر و حقوق بشر بين

راي شناسـايي متهمـان آغـاز نمـود و          متعاقب اين ادعا دادستان تحقيقات خود را ب       . محرز دانست 
ه اعضا و سران گروههاي شورشـي       تأكيد كرد كه نه تنها مقامات دولتي و سران شبه نظاميان بلك           

  نيـز در ديـوان محاكمـه         سودان و جنـبش عـدالت و برابـري         شارتش آزادي بخ   ويژه دو گروه   به
                                                           

131. Ibid., para.616. 
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  132.خواهند شد
 از  2006 گـزارش خـود در دسـامبر         المللي در چهـارمين    بين دادستان ديوان كيفري     نهايتاً

د دولـت سـودان،     گيري از شـواهد شـاهدان عينـي، اسـنا          مدارك و شواهد با بهره     يل اسناد و  تكم
وي اظهار داشت كه مدارك موجود مؤيد مـسئوليت         . المللي تحقيق خبر داد    گزارش كميسيون بين  

اشـخاص  . باشد ر، مي المللي در دارفو    بين كيفري برخي اشخاص به واسطه ارتكاب جنايات فاحش       
، شكنجه، قتل و    ر و آزا  بمزبور متهم به ارتكاب جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت از جمله تعقي           

  133.باشند تجاوز به عنف مي
 نام دو   2007 فوريه   27اي در    دنبال تكميل تحقيقات دفتر دادستاني، اكامپو در مصاحبه        به

فـشرده بابـت انجـام       ماه تحقيقات    20س از   پ تن از سران سوداني، علي كشيب و احمد هارون را         
وي اظهار داشت اگرچه به جنايات علي كشيب در محـاكم    . نظاميان، اعلام نمود  حملات عليه غير  

ملي نيز رسيدگي شده است، ليكن اتهامات مدنظر ديوان متفاوت از آنها مي باشد و بنابراين مانعي 
ا كنون متهمين مذكور همچنان مـصون       اگرچه ت 134 .براي رسيدگي در ديوان وجود نخواهد داشت      

 كليدي جهت انجام مذاكره     از تعقيب بوده و دولت سودان علاوه بر انتصاب احمد هارون در پستي            
شد تحت بازجويي    كه گفته مي   دي علي كشيب از زندان،    هاي شورشي و از سوي ديگر آزا      با گروه 

  135.كند قرار دارد، همچنان در مقابل درخواست ديوان ايستادگي مي
لزام طرفها به  ا136هاي متعدد  سازمان ملل نيز با صدور قطعنامهدر اين ميان شوراي امنيت

خواسـت  و ساير گروههاي شورشي در      سودان پايان دادن به درگيريها را خواستار گرديد و از دولت         
از سـوي ديگـر      .نمود تا به تعهدات قراردادي خود مندرج در موافقتنامه صلح دارفور پايبند باشـند             

 و اتخـاذ    1706قطعنامـه    لـت سـودان بـا تـصويب       شوراي امنيت بدون توجه به مخالفت هاي دو       

                                                           
132. First Report of the Prosecutor of the International Criminl Court to the UN Security Council 

Pursuant to UNSCR 1593 (2005), p.4. Available at: http://www.icc- cpi.int/library/cases/ICC_Darfur 

UNSC_Report_29-06-05_EN.pdf. 

133. Forth Report of the Prosecutor of the International Criminl Court to the UN Security Council 

Pursuant to UNSCR 1593 (2005), p. 1. Available at: http://www.icc- cpi.int/library/organs/otp/OTP 

ReportUNSC4-Darfur_English.pdf. 

134. ICC Prosecutor Presents Evidence on Darfur Crimes, 27 February 2007, Available at: 

http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/230.html. 

135. Darfur’s New Security Reality ,Africa Report N°134 , 26 November 2007, Available at: 

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5180&l=1. 

136. UN Doc. S/RES/1672 (2006), 25 April 2006, UN Doc. S/RES/1679 (2006), 16 May 2006, UN Doc. 

S/RES/1713 (2006), 29 September 2006, UN Doc. S/RES/1665 (2006), 29 march 2006, UN Doc. 

S/RES/1713 (2006), 29 September 2006, UN Doc. S/RES/1706 (2006), 31 August 2006, UN Doc. 

S/RES/1714 (2006), 6 October 2006. 
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در راستاي كسب رضايت دولت سودان      137سازمان ملل در سودان    حضور نيروهاي  تصميم مبني بر  
ها با دولـت سـودان تأكيـد         ظ صلح در دارفور بر ادامه رايزني       نيروي حاف  20600كارگيري   هبراي ب 

ايـن در   138.باشـد  ه لحاظ رسمي فاقد هرگونه ارزش ميي است كه اين رضايت بكرد؛ اگرچه بديه 
ارتـش آزادي    «و گـروه شورشـي    139»جنبش آزادي مردم سودان   «رغم آن كه      حالي است كه علي   

 كـرده بودنـد،   حمايت خود را از حضور نيروهاي سازمان ملل در دارفـور اعـلام     140» سودان بخش
زمان ملل به علت عدم رضايت دولت سودان تمايلي بـه           كننده نيروهاي سا   ليكن كشورهاي تأمين  

  141.اعزام نيرو به دارفور نداشتند
از وضـعيت دارفـور و دعـوت         علاوه بر اعلام نگراني مجدد       1714نهاد مزبور در قطعنامه     

انـد، بـه     ت نامه صلح دارفور بوده يـا نبـوده        هاي مخاصمه، اعم از آنهايي كه طرف موافق       كليه طرف 
فريقـا جهـت توسـعه اختيـارات        اديـه ا  ها و جنايات، اسـتقبال از تـصميم اتح        شونتبه خ پايان دادن   

 دبيركل سازمان ملل در جهت اجراي مفاد        فريقا و ، ترغيب اتحاديه ا   »مأموران اتحاديه در سودان   «
دان تهديـدي عليـه صـلح و        بار ديگر تأكيد كرد كه وضعيت كنـوني سـو         ) 2006 (1706قطعنامه  

به فصل هفـتم منـشور ملـل متحـد حـضور            با استناد    شورا در ادامه   142.دباش المللي مي  امنيت بين 
و مجـدداً خواسـتار      143 تمديـد كـرد    2007 را تا سي ام آوريـل     » مأموران سازمان ملل در سودان    «

  144.ها به تعهدات قراردادي خود شدالتزام طرف
  حضور بيست هزار نيروي حافظ صلح2006دولت سودان نهايتاً در بيست و ششم دسامبر    

سـخنگوي وزارت امـور خارجـه ضـمن         . فريقا را پـذيرفت   ان ملل در كنار نيروهاي اتحاديه ا      سازم
اعلام موافقت سودان با حضور نيروهاي سازمان ملل در سودان اظهار داشت كه حضور نيروهـاي                

فريقا خواهد بود و صلاحيت صدور فـرامين و         ان ملل در سايه نيروهاي اتحاديه ا      حافظ صلح سازم  
سـايه اختيـارات شـوراي امنيـت و ادغـام            در 145.باشد فريقا مي فاً در اختيار اتحاديه ا    صردستورات  

تعريـف شـده    ) 2007(1769نيروهاي سازمان ملل و اتحاديه آفريقا كه وظايف آنهـا در قطعنامـه              
 تن از نيروهاي فوق در دارفور حضور دارند كه موج ناامني و خشونت 26000است، در حال حاضر   

                                                           
137. Getting the UN into Darfur, Crisis Group Africa Briefing N°43, 12 October 2006. , p. 1 Available 

at: www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4442&l=1. 

138. Ibid., p. 1. 

139. Sudan People’s Liberation Movement(SPLM). 
140. Sudan Liberation Army (SLA/M). 

141. Getting the UN…, op. cit., p. 2. 

142. S/RES/1714 (2006), 6 October 2006, p. 2. 

143. Ibid., para. 1. 

144. Ibid., para. 3.  

145. http://www.foxnews.com/story/0,2933,238397,00.html. 
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  146.در برگرفته استآنها را نيز 
نامه جامع صلح   التزام و پايبندي طرفها به موافقت     ) 2008(1812شوراي امنيت در قطعنامه     

ران دارفور قلمداد نمود و در بنـدهاي        و ايفاي تعهدات ناشي از آن را مهمترين ابزار جهت حل بح           
   147.نامه را يادآور شدمختلف التزام طرفها به اين موافقت

هاي شورشـي بـه     امنيت و الزام دولت سودان و گروه      هاي شوراي    يهغم تمامي توص    ر علي
اتخاذ اقداماتي در جهت حل بحران، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل در جلسه مورخ آوريـل                

انست و اظهار داشـت     از پيش د   تر  ماه گذشته را وخيم    12 دارفور در    شوراي امنيت وضعيت   2008
  148.باشد تر مي د اتخاذ اقداماتي جديثبات نيازمنحلي با  كه نيل به راه

  
  گيري نتيجه

 و در پي حمله گروههاي شورشي بـه پايگاههـاي           2003  از سال  بحران دارفور سودان كه   
نظاميان جانجاويـد آغـاز شـده        كارگيري شبه   هالعمل دولت از طريق ب     پليس محلي دارفور و عكس    

لفـات  باشـد كـه رونـد ت       لمللي مي ا   جامعه بين  است، در حالي همچنان از جمله موضوعات محوري       
ان اصـلي ايـن مخاصـمه آواره         قرباني ـ عنوان  بهباشد و غيرنظاميان     انساني آن در حال افزايش مي     

رفوري آواره شده و همچنـان       نفر دا  3 نفر از هر     1 ، 2007اي كه تا مارس      اند؛ به گونه    بيابانها شده 
.  نفر به تعداد آوارگان افزوده شده است       80000نيز   برند، و در دو ماه اول سال       در كمپها به سر مي    

 4اند؛ در حال حاضر بيش از   نفر نيز در اردوگاههاي واقع در چاد مستقر شده  230000تعداد  از اين   
 اين در حالي است كه يـك        149.باشند ر نيازمند كمكهاي بشردوستانه مي    ميليون نفر از اهالي دارفو    

ها در يـدي از خـشونت  وراي امنيت آغاز دور جد مقام رسمي حافظ صلح درسازمان ملل خطاب به ش        
  150.دارفور را گوشزد نمود

يات عليه بشريت و جنايـات جنگـي        هاي نهادهاي بشردوستانه ارتكاب جنا    براساس گزارش 
مــشترك  3نــدرج در مــاده عنــوان مــصاديق بــارز نقــض هنجارهــاي حقــوق بــشردوستانه م بــه

قواعد عرفي موجـود در ايـن حـوزه در قالـب            هاي چهارگانه ژنو، پروتكل الحاقي دوم و        كنوانسيون
اعمالي چون حمله به غيرنظاميان، تخريب روستاها و غارت اموال، تجاوز به زنان و دختران، جا به 

همچنان ادامه دارد؛ اين در حـالي اسـت          ... جايي اجباري جمعيت، ناپديدسازي اجباري جمعيت و      
 ـ كه عدم پايبندي دولت سودان به تعهدات خود در قبـا           ت حقـوق بـشردوستانه بـر شـدت         ل رعاي

                                                           
146. http://www.un.org/apps/news. 

147. S/RES/1812 (2008), 30 April 2008. 

148. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=26422&Cr=darfur&Cr1= 

149. http://www.oxfam.org/en/programs/emergencies/sudan/update_0703 
150. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=26673&Cr=darfur&Cr1= 
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» بحران«نازعات شده است؛ كه انتخاب عنوان ها افزوده است و سرآغاز موج جديدي از م         درگيري
  .شود ودان نيز از همين واقعيت ناشي ميهاي موجود در دارفور س براي درگيري

 هاشونتدرگير نويـدبخش پايـان خ ـ     هاي  هاي متعدد در بدو امر ميان گروه        امضا موافقتنامه 
تر از آن بي توجهي دولت سودان به تعهدات خـود           ها و مهم   بود، ليكن نقض مكرر مفاد موافقتنامه     

رتبه  كه مأموران عاليدار مصونيت در سودان  نظاميان جانجاويد و جو دامنه بهاز جمله خلع سلاح ش 
ددمنشي در منطقه   ادامه ناامني و     نظاميان را معاف از هرگونه محاكمه نموده است به         و سران شبه  

  .دامن زده است
المللـي    در مقام ركن حافظ صلح جامعه بيندر اين ميان شوراي امنيت سازمان ملل متحد    

هاي مكرر، خواستار الزام طرفهـاي   در منطقه دارفور با صدور قطعنامهمنظور تأمين صلح و ثبات    به
د؛ سندي كـه    ه صلح دارفور ش   مخاصمه به پايبندي به تعهدات قراردادي خود از جمله موافقت نام          

  .هاي بي وقفه اتحاديه آفريقا به تصويب رسيدگري و تلاش با ميانجي
وضعيت دارفور و دعوت     علاوه بر اعلام نگراني مجدد از        1714شوراي امنيت در قطعنامه     

انـد، بـه      فور بوده يـا نبـوده     نامه صلح دار  مه، اعم از آنهايي كه طرف موافقت      هاي مخاص از كليه طرف  
فريقـا جهـت توسـعه اختيـارات        ااديـه   ها و جنايات، با استقبال از تصميم اتح       ان دادن به خشونت   پاي
كل سـازمان ملـل در جهـت اجـراي مفـاد      و ترغيب اتحاديه و دبير» مأموران اتحاديه در سودان   «

هديـدي عليـه صـلح و       بار ديگر تأكيد كرد كه وضعيت كنـوني سـودان ت          ) 2006 (1706قطعنامه  
ه فصل هفتم منشور ملل متحد حضور       با استناد ب    نهاد مزبور در ادامه    151.باشد لي مي المل  امنيت بين 

 و مجـدداً خواسـتار التـزام    152 تمديد كرد2007  آوريل30را تا » مأموران سازمان ملل در سودان   «
  153.ها به تعهدات قراردادي خود شدطرف

 و حتي نظـامي     قتصاديهاي ا   تحريم جمله با اين حال فقدان ضمانت اجراهاي مناسب از       
ولت ملقب به حزب كنگـره ملـي را         منظور تغيير در منافع و مزاياي حزب پشتيبان د         عليه دولت به  

  .شمردالمللي بر مدي اقدامات جامعه بينتوان از جمله عوامل مؤثر در ناكارآ مي
آميز عليه حزب مذكور منجر به افزايش اعتماد به نفس          چنانچه عدم اتخاذ اقدامات تهديد    

نيت و مخدوش كردن نفوذ جامعـه       مندي از جو مصو    راي انجام هرگونه اقدامي با بهره     ب ب اين حز 
تحميـل   رسد بهترين گزينه براي تـضعيف حـزب كنگـره ملـي         نظر مي    به گرديده است المللي   بين

هاي رژيم و آن دسته از مأموراني است كه           بلوكه كردن دارائي   صادي از جمله  ضمانت اجراهاي اقت  

                                                           
151. S/RES/1714 (2006), 6 October 2006, p. 2 

152. Ibid.,para. 1. 
153. Ibid., para. 3. 
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 هـاي  گونـه كـه در قطعنامـه        دارند، همـان   عهدهت را در ارتكاب جنايات دارفور بر      ليبيشترين مسئو 
رويـه هـم گويـاي آن       .  شوراي امنيت نيز به آن اشاره شده است        1564 )2004(  و 1556) 2004(

 و توسل به اعمال     باشد است كه صرف ارعاب و تهديد ابزار مناسبي براي تغيير موضع كنگره نمي            
 تأثيرگـذاري   قلمداد شود؛ هر چند سخن گفتن قاطعانـه از         ند راهكاري مؤثر  توا  فشارهاي جدي مي  

 هـا مؤيـد آن اسـت كـه    ژدي دارفور و نقض تعهدات و پيمان   باشد ليكن ترا   اعمال فشار ممكن نمي   
  .آميز كارساز نخواهند بود روشهاي غيرسختگيرانه و مسالمت

هاي ممكن  ن و بيشترين تلاش    نوبه خود بهتري   اي اگرچه اتحاديه آفريقا به     قهدر سطح منط  
ا در اثر مخاصمه مزبور  نفر جان خود ر5000را براي حل بحران اتخاذ نموده است، هر ماه حداقل    

 كم تجربگي و عدم دسترسي به منابع و امكانـات لازم حكايـت از آن دارد كـه                . دهند از دست مي  
اي المللـي بـر    ت جامعه بـين   ي نيازمند كمك و حماي    اتحاديه آفريقا در حال حاضر بيش از هر زمان        

  .باشد كنترل بحران انساني دارفور مي
المللي و طرح مـسئوليت      وضعيت دارفور به ديوان كيفري بين     در اين ميان پيشنهاد ارجاع      

توان تحـولي در      رتبه دولتي، شبه نظاميان و گروههاي شورشي را مي         كيفري فردي مقامات عالي   
و تصريح بر الزام همكـاري       1593) 2005( ن صدور قطعنامه  ها قلمداد كرد؛ با وجود اي     ند واكنش رو

ربـط   المللي ذي   اي و بين    انهاي منطقه ها و سازم   ديوان و متعهد نمودن تمامي دولت      عضو با دول غير 
هـا در منطقـه      مه مزبور، در پرتو تداوم نا امني      به همكاري كامل با ديوان جهت اجراي مفاد قطعنا        

تندات و مـدارك،    اي مملـو از مـس      دستان ديوان در دارفور، منطقه     دا مانع از انجام تحقيقات توسط    
رسد از جمله علـل مخالفـت حـزب كنگـره ملـي بـا اسـتقرار                  نظر مي   اي كه به    گونه  به. شده است 

سـط  ايجاد فضائي امن بـراي انجـام تحقيقـات تو    نيروهاي سازمان ملل در دارفور همانا هراس از  
 خواهد بود كه به دنبال آن بخـشي از وظـايف نيروهـا بـه                المللي دفتر دادستان ديوان كيفري بين    

از سـوي   . دست آمده است اختصاص خواهد يافـت       فرادي كه شواهدي بر عليه آنها به      دستگيري ا 
كننده   منابع و مدارك مورد نياز، تسهيل       نيرو در دارفور خود مي تواند با تأمين        20600ديگر حضور   

نـابراين ادامـه نـا امنـي در دارفـور، فقـدان تأسيـسات                ب 154.آوري دلايل و مدارك باشد     روند جمع 
آوري  هـاي فـاحش و جمـع     بـراي مـشاهده نقـض      حمايتي از شاهدان عيني، فقدان امكانات لازم      

  .شواهد از شاهدان بالقوه، گامي در جهت تأمين منافع حزب مزبور خواهد بود
كم اختـصاصي و  هاي ديوان با تـشكيل محـا    دگيمنظور تأخير در رسي    دولت سودان نيز به   

هـا   نموده است و با برگزاري كنفرانـسهاي سـازش ميـان گروه            ويژه به جنايات ارتكابي رسيدگي    
 كـه بـر نقـش       ليكن آمارهاي موثق و متعدد    . داعيه ايجاد صلح و استقرار امنيت در منطقه را دارد         

                                                           
154. http://www.foxnews.com/story/0,2933,238397, 00.html  
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اند حكايت   غيرنظاميان صحه گذارده  ريزي و هماهنگي اتخاذ اقدامات عليه        دولت سودان در برنامه   
رتبـه اعـم از نظـامي و غيرنظـامي            يك از مأموران مادون، ميان عالي      از آن دارند كه تاكنون هيچ     

اند و غالب محاكمات به صورت فرمايشي برگزار شـده           زجوئي و تعقيب واقعي قرار نگرفته     تحت با 
 و مقامـات    المللي جـرائم ارتكـابي و مـشاركت پرسـنل          براين نه تنها توجه به ماهيت بين      بنا. است

نمايـد، بلكـه     المللي را توجيـه مـي      م اعمال صلاحيت توسط يك مرجع بين      دولتي در ارتكاب جرائ   
 حقوقي سـودان و     هاي بسيار ميان سيستم    سيستم قضايي سودان و وجود تفاوت      شكنندگي ضعف و 

ئي سو و ناتواني يا عدم تمايـل سيـستم قـضا           المللي موجود در اين زمينه از يك       استانداردهاي بين 
 ديگـر نيـز مثبـت ايـن ادعـا           المللي و تعقيب آنها از سوي      دان نسبت به رسيدگي به جرائم بين      سو

ند، تكابي در دارفور نيست   تنها در برگيرنده جنايات فاحش ار     علاوه آن كه قوانين سودان نه        به. است
ذا طـرح   ل. ندباش  مي المللي حقوق بشر   هاي بين خلاف اصول و استاندارد   بلكه برخي از آنها كاملاً بر     

المللي و توسل به صلاحيت تكميلي ديوان منطبق با موازين موجود            موضوع در ديوان كيفري بين    
  .در اين حوزه است

المللي توسط شوراي امنيت سازمان ملل  وضعيت دارفور به ديوان كيفري بيناگرچه ارجاع 
اجـراي مـؤثر و     دان ضـمانت    لـيكن فق ـ   ،ي بوده اسـت   گامي مهم در راستاي اجراي عدالت كيفر      

هم احـضار   المللي و امتناع از تحويل دو مت       ي دولت سودان با ديوان كيفري بين      عدم همكار نتيجتاً  
سو و برگزاري محاكمات صوري از سـوي ديگـر مـانع از آن گرديـده                 شده توسط دادستان از يك    

  . قابليت اعمال يابدهدوستان عدالتي فراگير در قبال ناقضان اصول انسان است كه
ز هـا آواره دارفـوري مكلـف اسـت تـا ا           ه دولـت سـودان در حمايـت از ميليون          اين بره ـ  در

تواند با   دولت مي . دنظر كن تجديد» پاكسازي قومي «خشونتهاي آتي جلوگيري نمايد و در سياست        
 خلع نظاميان، اطلاع رساني دقيق و درست از اعمال ارتكابي توسط نيروهاي امنيتي سوداني و شبه     

تـا  هاي دولتـي    ان به ارتكاب جنايات جنگـي از پـست        ، تعليق متهم  »جانجاويد«ان  نظامي  سلاح شبه 
المللـي، بركنـاري پلـيس و نيروهـاي          ديوان كيفري بين   اعلام نتايج تحقيقات و رسيدگيها توسط     

ها و   يژه در طول جاده   و براي غيرنظاميان آواره دارفور به    امنيتي، گامي مؤثر در تأمين امنيت واقعي        
  .هاي مختلف قومي برداردآميز در قبال گروه ب اعمال تبعيضان دادن به ارتكاشهرها و پاي

شود  روز بر وخامت و شدت آن افزوده ميادامه داشته و هر  بحران دارفور سودان همچنان
ي بـه   فرستد و يـا باعـث منكـوب شـدن كرامـت انـسان              نيان زيادي را به كام مرگ فرو مي       و قربا 

ا وجود استقرار نيروهاي سازمان ملل در منطقـه و همكـاري بـا              ب. شود شديدترين وجه ممكن مي   
. نمايـد   پايـان تـراژدي دارفـور غيـرممكن مـي          بينـي  حاديه آفريقا در دارفور هنوز پيش     نيروهاي ات 

كـه    در دارفور  2009اري انتخابات سال     پس از برگز   2011اينكه شايد تدارك رفراندوم در سال     گو
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بيني شده اسـت، پايـاني باشـد بـر بحـران انـساني               وب پيش ـ جن  نامه جامع صلح شمال   در موافقت 
  155.دارفور

اي دو   بـر  2007 فوريـه    27المللي در تاريخ     هاي ديوان كيفري بين     دور احضاريه اين كه ص  
المللي در دارفـور بتوانـد سـرآغازي بـراي تعقيـب و مجـازات ديگـر                  متهم به ارتكاب جنايات بين    

الي ؤهگذر در كاهش دامنه جنايات ارتكـابي مـؤثر باشـد س ـ        المللي باشد و از اين ر      يتكاران بين جنا
كه اين امر تا كنون در بحران اخير نتيجه مطلـوبي  گو اين. گوي آن خواهد بود    ن پاسخ است كه زما  

  .در پي نداشته است
  

                                                           
155. Darfur: Revitalising the Peace Process, Africa Report N°125, 30 April 2007, Availabale at: 

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4769&l=1 

 


